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ديباچه

ديباچه

سلامتي جسم و روح، از اموري است كه انسان هميشه در پي آن بوده و هست. دين اسلام، همواره به عنوان دين كامل و جهان شمول به تمامي زواياي زندگي سالم مي انديشد و همه راه هاي منتهي به سعادت دنيا و آخرت را برشمرده است، ارزش تندرستي را بيان مي كند؛ حفظ بهداشت را لازم مي داند و اسلام، ورزش را به عنوان پيشنياز تندرستي تأييد مي كند.

امروزه ورزش در زندگي مردم دنيا نقش مهمي دارد. يك ورزشكار، علاوه بر جسم، به روح نيز بايد توجه كند؛ زيرا ميان تن و روان ارتباط نزديكي وجود دارد. به همين دليل در اسلام، تنها به تربيت و پرورش جسم توجه نشده، بلكه به موازات جسم، به روح نيز توجه شده و دستورات فراواني در زمينه تربيت و تقويت آن آمده است؛ مانند: روزه، نماز، دعا و... و گرنه پرداختن به جسم به تنهايي داراي ارزش و تعالي نبوده و انسان را از محدوده حيوانيت خارج نمي كند.

در كشور ما روح ديني در بيشتر رشته هاي ورزشي تجلي يافته و ورزشكاران با توسل به امير مؤمنان، حضرت علي عليه السلام ، اخلاق را به 
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قهرماني ترجيح مي دهند و همراه با تقويت بدن، ايمان خود را هم تقويت مي كنند و هر چه بر قدرت بدني آنان افزوده مي شود، تواضع آنان نيز فزوني مي يابد. بنابر آنچه اسلام آموزش داده است، ورزشكاران متوجه مي شوند ورزش هدف نيست، بلكه وسيله اي براي خدمت بيشتر و بهتر به خدا و خلق اوست و مي فهمند كه قوي ترين مردم كسي است كه بر هواهاي نفساني خود غلبه كرده و هنگام خشم، آن را فرو برده و هنگام پيروزي، شكرانه آن را به جا مي آورند.

بنابراين، يكي از روش هاي مؤثر ترويج اخلاق در ورزش، نهادينه كردن فرهنگ پهلواني در ميان ورزشكاران و به ويژه نوجوانان وجوانان است. اين مهم زماني تحقق خواهد يافت كه مسئولان فرهنگي به اين امر توجه ويژه و كافي داشته باشند. از ديگر روش هاي تثبيت اخلاق در ورزش، نقش و جايگاه رسانه هاست. رسانه ها از سويي با معرفي ورزشكاران متخلف و بداخلاق و با ارائه توصيه هايي، مي توانند در ايجاد سياست هاي اعمال قانون و ايجاد نظم نقش عمده اي داشته باشند و از سوي ديگر مي توانند با برجسته نمودن ورزشكاري بااخلاق، موجب شوند تفكر قهرماني همراه اخلاق پرورش يابد. 

در نتيجه داشتن اخلاق ورزشي در همه ورزشكاران، امري ضروري است و اين موضوع در ورزشكاراني كه قصد شركت در مسابقات ورزشي خارج از كشور را دارند، بيشتر نمود پيدا مي كند؛ زيرا هنگامي كه ورزشكاري پا به عرصه مسابقات بين المللي مي گذارد، در مقابل ديدگان ميليون ها بيننده و تماشاگر به عنوان نماينده يك ملت و سفير فرهنگ و تمدن كشورش، به شمار مي آيد.

بنابراين، اخلاق ورزشي مي تواند براي برنامه سازان و برنامه ريزان 
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رسانه ملي به عنوان يكي از پر مخاطب ترين رسانه ها، به خصوص در زمينه ورزش بسيار مهم باشد. اميد است تمامي اصحاب رسانه بتوانند از اين پژوهش كه پژوهشگر محترم جناب آقاي سيد محسن حسيني هرندي زحمات فراواني در تدوين و تهيه آن كشيده است بهره كافي را ببرند.

اداره كل پژوهش

گروه اخلاق و رسانه





ص: 14





ص: 15




پيشگفتار

پيشگفتار

عصر حاضر و دوره كنوني را «عصر اطلاعات»، دانش و مديريت ناميده اند؛ زمانه اي كه انقلاب در ارتباطات باعث شده حجم بالايي از اطلاعات و آگاهي هاي جديد از طريق شبكه هاي اطلاعاتي به سهولت در دسترس عموم قرار مي دهد.

بنابراين، در دوران حاكميت رسانه ها و به وجود آمدن دهكده جهاني، شناخت رسانه و سمت وسوي آن و چگونگي بهره وري از آن به عنوان يكي از راهبردهاي اساسي فراروي فرهنگ كشورهاست. رسانه ها وسايلي هستند كه پيام را از پيام دهنده به پيام گيرنده مي رسانند و رسانه هاي جمعي مجموعه ابزارها و روش هايي است كه براي ايجاد ارتباط با مخاطبان انبوه به كار گرفته مي شوند.

بر اين اساس، براي رسانه ها بايد جايگاهي ويژه و كاركردي گسترده در نظر گرفت. كه چنين نيز هست. عرصه هاي گوناگون سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي حوزه هايي هستند كه كاركرد رسانه در آنها گستره وسيعي دارد.

در حقيقت، اگر دانشگاه يعني مجموعه اي كه آموزش مي دهد و 
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افكار و عقايد را پرورش داده و جهت مي بخشد، بدون ترديد رسانه ها و در اين جا راديو و تلويزيون را بايد گسترده ترين، كارآمدترين و مؤثرترين دانشگاهي دانست كه بدون هيچ محدوديتي همه افراد جامعه را پوشش مي دهد. به عبارت ديگر، راديو و تلويزيون آموزشگاهي است كه شاگردان آن فارغ از هر مانع و سدي، با هر ايده و عقيده اي و در هر سن و سالي به فراگيري و آموختن مشغولند.

كوتاه سخن آنكه رسانه ها فرهنگ سازان جامعه اند و فرهنگ بانان جامعه بايد بر آن حكمروايي و حكمفرمايي كنند.

از سوي ديگر ورزش به عنوان بديهي ترين و فراگيرترين جلوه اوقات فراغت، در فراروي نسل هاي جامعه از كودك تا نوجوان و از جوان تا بزرگسال قرار دارد. شايد بتوان گفت بدون ترديد بيشتر جوانان و نوجوانان هر جامعه در رويارويي با مقوله ورزش يا حاضرند يا ناظر، يا ورزشكارند يا ورزش دوست. 

بنابراين، مي توان دريافت وقتي رسانه با آن توانايي ها و ورزش با اين ويژگي ها با هم تلفيق شوند و برنامه اي ورزشي از رسانه پخش شود، بايدها و الزامات زيادي در برابر آن قرار دارد. 

در اينجا سخن از جامعه اي اسلامي و ارزشي است كه در آن رسانه، مجموعه اي مؤثر است و ورزش برنامه اي قابل توجه، كه اين نيز چنين است، بايسته و شايسته است در تمامي برنامه ها اعم از توليدي و زنده، مستند و گزارش، گفت وگو و مصاحبه و حتي خبر ورزشي، اخلاق و رويكرد ارزشي فرهنگ اسلامي نه تنها مدنظر است كه ملاك و معيار برنامه ها قرار گيرد.
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نوشتار حاضر تلاشي است ناقص و گامي است نخست در تبيين جايگاه مؤثر و نقش آفرين اخلاق در برنامه هاي ورزشي رسانه ملي.

بديهي است اخلاقي شدن مجموعه اي از پرمخاطب ترين برنامه هاي راديو و تلويزيون از يك سو الگويي است فرا راه ساير برنامه ها و برنامه سازان و از سوي ديگر گامي است بلند و اساسي در اخلاقي شدن سطح عمومي جامعه. در مجموعه پيش رو كه در هشت فصل تدوين شده، پس از ارائه كلياتي در باب ورزش و اخلاق ورزشي، جايگاه ورزشِ مبتني بر اخلاق در رسانه از ابعاد گوناگون بررسي شده و در ادامه، ضمن بيان وظايف و محورهاي كلان، مجموعه اي از سفارش ها و پيشنهادات اساسي و راهبردي به دست اندركاران رسانه ارائه شده است. اميد كه برنامه نويسان و دست اندركاران رسانه ملي از اين پژوهش بهره كافي ببرند.
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فصل اول: كلي__ات


اشاره

فصل اول: كلي__ات
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1. طرح و تبيين مسئله

ورزش به عنوان اساسي ترين و عملي ترين راه كار ايجاد و حفظ سلامت در جامعه است. آن گاه كه ورزش با موازين ارزشي و نمادهاي اخلاقي آميخته شود، مي تواند افزون بر سلامت جسم و شادابي ظاهري جامعه، سبب سلامت روح و روان و در نهايت، سعادت واقعي فرد فرد اعضاي اجتماع شود.

حاكميت اخلاق ورزشي و نهادينه شدن آن در ميان ورزشكاران، يكي از مهم ترين راه هاي ايجاد الگو و ارائه آن از طريق رسانه ملي است. به سخن ديگر رسانه ملي در پرتوِ غلبه اخلاق بر پيكره ورزشي جامعه، مي تواند ورزشكاران را به عنوان نمونه جوان مسلمان به اجتماع معرفي كند.

2. تعريف مفاهيم تحقيق


الف) ورزش

الف) ورزش

ورزش در لغت، «رسم، دستور عادت، شغل، كار، محنت، سعي و كوشش و جهد، فايده، حاصل و منفعت و پرهيز و اجتناب و زهد» معني شده است.(1)




1- فرهنگ نفيسي، ذيل «ورزش».
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ورزش در اصطلاح، به معني «رياضت و حركات و اعمال مخصوص است كه براي قوّت اَعمال بدني، همه روزه آن را به جاي مي آورند».(1)

فرهنگ عميد پس از بيان معاني مختلف، مي گويد: «ورزش، به معناي ورزيدن و حركت دادن پياپي اعضاي بدن براي تقويت اعصاب و عضلات، به منظور حفظ سلامتي (تندرستي)، به تنهايي يا دسته جمعي است».(2) 

در لغت «ورزش» به معناي «كوشش و تلاش» و نيز «پرهيز» است و در اصطلاح «رياضت و حركات و اعمالي است كه براي قوّت بدن و سلامت جسم» انجام مي شود.


ب) اخلاق

ب) اخلاق

اخلاق، مَلَكه اي نفساني است، به گونهاي كه رفتارهاي آدمي، مطابق با آن ملكه، از وي سر مي زند و مي توان در اصطلاح از «حُسن سلوك و رفتارهاي متعارف» به عنوان اخلاق ياد كرد. شهيد مطهري مي گويد: «چيزهايي كه مربوط است به خلق و خوي انسان «اخلاق» خوانده شده است».(3) در جاي ديگر «دستورهايي كه به رابطه انسان با خودش مربوط است»، اخلاق بيان شده است.(4)


ج) اخلاق ورزشي

ج) اخلاق ورزشي

1. نهادينه شدن تعهد و پا ي بندي به مقررات و ارزش ها در ميان اهالي ورزش، كه امري فراتر از رقابت ورزشي است، اخلاق ورزشي ناميده مي شود.





1- فرهنگ نفيسي، ذيل «ورزش».

2- فرهنگ عميد، ذيل «ورزش».

3- مرتضي مطهري، مجموعه آثار سه، ص 58.

4- مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 2، ص 42.
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2. پذيرش حق تقدم سبب عدالت، همكاري و رفاقت در ميدان رقابت مي شود كه همان اثر اخلاق در ورزش است.

3. رعايت اخلاق ورزشي راه كار ساخته شدن الگوي سالم و معرفي آن به نسل جوان و الگوپذيري در پرتوِ مسابقهها و فعاليت هاي ورزشي است.

4. نماد بيروني رفتار و گفتار ورزشكاران حرفه اي كه موازين اخلاقي تعريف شده را در شخصيت ورزشي و اجتماعي خود عملي كرده اند معرف شخصيت ورزشكار بااخلاق است.

5. بازي جوانمردانه از اثرهاي اخلاق ورزشي است كه به معني رقابت متهورانه (عاري از سستي) و محترمانه (بدون پرخاش) است كه روح را بالاتر از صفات رذيله فريبكاري، تكبر، انتقام جويي پرواز مي دهد و فراتر از افراط هاي ناسيوناليستي و فارغ از تعلقات تيمي و نژادي از رقابت لذت بردن است.

انديشمندان، همواره به دنبال آن بوده اند در تعريف اخلاق ورزشي، به معيارها و كدهايي دست يابند كه ميان همه فرهنگ ها و هويت ها مشترك باشد. در اين صورت اگر معياري بتواند اين جهان شمولي را بيان كند، همان قاعده طلايي است.

بر اساس اين قاعده «كاري را كه نمي خواهي با تو بكنند، با ديگري مكن.» به نظر اين افراد، اين قاعده است كه همه ورزشكاران حرفه اي بايد مطابق آن رفتار كنند كه البته اين گونه هم رفتار مي كنند. براي مثال: اگر فوتباليست ها از قاعده بازي جوانمردانه پيروي مي كنند، اين قاعده، در واقع مبتني بر قاعده طلايي است.


د) رسانه

د) رسانه

تمام ابزارهاي ارتباطي كه به وسيله آن پيام هاي سمعي و بصري به طور 
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مستقيم به مخاطبان انتقال مي يابند، شكل هاي متنوعي دارند اما بايد دانست رسانه ملي، كاربردي ترين و مؤثرترين وسيله اثرگذار در جامعه است. به عبارت ديگر، رسانه دانشگاهي است كه بيشترين بهره گيري و بهره دهي و فراگيرترين دامنه را از آن خود كرده است.


ه) اخلاق ورزشي در رسانه

ه) اخلاق ورزشي در رسانه

اين نوع از اخلاق، سمت و سويي دارد كه رسانه، در همه جنبههاي ورزش و زندگي ورزشكاران به آن توجه مي كند و رسانه ملي آن را به عنوان ساختار شخصيتي الگوهاي ورزشي و فضاي حاكم بر جامعه ورزش و ورزشدوستان معرفي مي كند.

بنابراين، منظور از اخلاق ورزشي در رسانه، ايده آل هاي ارزشي و اسلامي ورزش نظير پهلواني، جوانمردي، فروتني، غيرت، رضايت مندي خالق، احترام به حريف و پيشكسوت، دوري از رذايل اخلاقي نظير تقلب، دوپينگ و خطاي فني و... است كه رسانه بايد بكوشد در قالب برنامه هاي ورزشي، آن بايسته ها را براي عوامل ورزشي و مخاطبان خود تبيين كند.

3.كاربرد تحقيق در صدا و سيما

صدا و سيما، رسانه اي است كه افزون بر مسئوليتهاي بي شمار خود (اعم از اطلاع رساني، آگاهي بخشي و ...) وظيفه دارد براي نسل جوان و جوياي الگو، از يك سو، راه كارهايي براي سلامت جسماني عرضه كند و از سوي ديگر، با تبيين كاربرد اخلاق در ورزش و عملي شدن آن نزد ورزشكاران، فعاليت هاي ورزشي درست و هدفمندِ ورزش دوستان را گسترش دهد.
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4. پيشينه تحقيق

مقالهها و نوشتارهايي در زمينه اخلاق ورزشي نگاشته شده است. «ورزش از ديدگاه اسلام» موضوعي است كه نويسندگان، كتاب هاي بسياري درباره آن نوشتهاند و به مسائلي چون جوانمردي، منش پهلواني، فتوّت و رادمردي پرداخته اند و نيز الگوهايي چون پورياي ولي، كه نمونه اي از تلاقي و تلفيق ورزش و اخلاق در جامعه است، ارائه كرده اند. در ميان آثاري كه به مسئله ورزش از ديدگاه اسلام با رويكرد اخلاقي نگاشته شده، كتابي ديده نشد كه درباره اخلاق ورزشي در رسانه، باشد. هر چند كتاب هاي ترجمه شده اي مانند «اخلاق ورزشي» كه «جي مورگان» آن را جمع آوري كرده است. اما ايشان اخلاق از منظر غرب را مطرح كرده و به نقش و ارتباط آن با رسانه توجه نكرده است. 

5. مسائل مهم و اساسي اخلاق در ورزش

در بررسي مسائل اخلاقي در ورزش، ابتدا بايد دانست كه خود ورزش به تنهايي زمينه ساز نتيجههاي اساسي و مقدمه اي بر دست آوردهاي بزرگ است. بر اين اساس، ابتدا آثار و فايدههاي ورزش را بررسي ميكنيم و سپس به نقش رسانه در ورزش مي پردازيم.


الف) اطاعت و بندگي

الف) اطاعت و بندگي

با توجه به دعاها و سخنان پيشوايان معصوم عليهم السلام پي مي بريم ورزشِ درست و جهت دار، مي تواند وسيله اي براي غلبه بر نفس و اطاعت و بندگي خداوند رحمان باشد.
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ب) تقويت سيستم عصبي و شادابي روح و روان

ب) تقويت سيستم عصبي و شادابي روح و روان

ورزش متعادل، سيستم عصبي انسان را تقويت مي كند؛ استعدادهاي فكري و نظري وي را شكوفا مي سازد. نيروي ابتكار و خلاقيت انسان، با ورزش تقويت مي شود.(1)


ج) آثار افراط در ورزش

ج) آثار افراط در ورزش

زيادهروي در ورزش، يعني: استفاده بيش از اندازه از فرصت و انرژي، به گونه اي كه انسان را از هدفهاي مورد نظر و سازنده دور سازد. طبيعي است، كسي كه در ورزش به قهرماني مي انديشد، نسبت به فردي عادي كه ورزش را تفريح و عامل تندرستي مي داند، وقت و انرژي بيشتري صرف مي كند و چون اين وقت و توان اضافي، صرف هدفي مي شود كه لازمه آن، توجه بيشتر است، در اين جا زيادهروي نيست. البته همين ورزشكار كه ورزش قهرماني را دنبال مي كند، اگر بيشتر از حالت متعارف، كه نسبت به هر رشته و هر شخصي متفاوت است، به ورزش بپردازد، كار وي، عملي غيرمعقول و غيراخلاقي به شمار ميآيد؛ زيرا ديگر ورزش براي او هدف شده است؛ نه وسيله. 

افراط و زياده روي در ورزش آثار منفي بر فرد و جامعه مي گذارد كه به آن اشاره مي شود.

يك _ اختلال در يادگيري

دكتر گورنابورگ، روان شناس سوئدي مي گويد: «ورزش هاي سنگين، اگر 





1- نك: حسين حق جو، ورزش و ورزش كار، صص 27 و 28.
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در فاصله كوتاهي بعد از شنيدن، خواندن يا ديدن مطلبي علمي باشد، در يادگيري، اثر معكوس مي گذارد».(1)

دو _ توقف رشد رواني

دكتر الكسيس كارل عقيده دارد: «زياده روي در تغذيه و ورزش، از رشد رواني بدن جلوگيري مي كند و با حذف تلاش هاي عضلاني در زندگي روزانه، بدون آنكه خود متوجه باشيم، سيستم هاي عصبي انسان را از تمرين هايي كه براي حفظ تعادل محيط داخلي لازم است، بي بهره ساخته ايم».(2)

سه _ بيماري هاي جسمي

اگر ورزش و حركات بدني از حد خود بگذرد، مواد زايدي زير پوست جمع مي شود كه پس از مدتي پوست را مي تركاند و سبب پديد آمدن زخم و عفونت در پوست مي شود.

زيادهروي در ورزش، ورزش بي هنگام يا ورزش با شكم پُر، سبب سردرد و اختلال در كبد نيز مي شود.(3)

اگر انسان در ورزش زيادهروي كند، افزون بر بروز بيماريهاي ذكر شده، به كل جامعه نيز آسيب ميرساند؛ اولويت ها و ارزش ها را نيز در جامعه تغيير ميدهد و حركت جامعه به سوي تعالي را كُند مي كند، چراكه به اين شكل، ورزش در جامعه هدف ميشود و سرمايه هاي ملي 



1- سيد رضا پاك نژاد، اولين دانشگاه و آخرين پيامبر، ج 14، ص 115.

2- الكسيس كارل، انسان موجود ناشناخته، ص 117.

3- محمدحسين توحيدي اقدم، درآمدي بر ورزش در اسلام، ص 36.
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بيشتر به سوي ورزش سوق مي يابد و اين امر سبب بروز ناهنجاري هاي اجتماعي مي شود و چه بسا كه امنيت ملي را نيز به خطر بيندازد.

چهار _ اختلال در همه فعاليت ها

پروفسور هولمن مي گويد: «ورزشكار، در صورت افراط در ورزش، هميشه دچار نارضايتي و ناآرامي دروني است و احساس خستگي دايمي و حساسيت فوق العاده مي كند؛ از بي خوابي مي نالد و از شدت اشتياق او كاسته مي شود؛ تمركز او كم مي شود و كليه مهارت هاي جسماني او تضعيف مي شود و دچار ناهماهنگي عصبي در سيستم بدني مي شود. چنان چه زمان استراحت ورزشكار كافي نباشد، به هماهنگي و جبران كسري اكسيژن گيري لطمه وارد مي آيد و ... اين حالت، موجب اختلال در ارتباط با تحريك و جواب گويي به تحريك مي گردد».(1)

با توجه به عاقبت خطرناكِ زيادهروي در ورزش، رسانه ملي بايد در حالي كه مخاطبان را به ورزش تشويق مي كند، آنان را از بروز پيش آمدهاي ناگوار حتمي يا احتمالي زياده روي در ورزش آگاه كند.



1- فصل نامه ورزش، ش 6، ص 101.
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فصل دوم: بايدها و نبايدهاي ورزش در اسلام


اشاره

فصل دوم: بايدها و نبايدهاي ورزش در اسلام
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1. ورزش و اخلاق ورزشي از ديدگاه مربيان جامعه اسلامي

اسلام، مكتب تعالي بخش و كمال آفريني است كه در همه جنبهها مي كوشد تا انسان را و در نهايت بشريت را به تعالي و تكميل روحي و رواني برساند. تربيت اخلاقي، يكي از بزرگ ترين علل برانگيختگي پيامبران، به ويژه حضرت ختمي مرتبت صلي الله عليه و آله است، بهگونهاي كه ايشان فرموده اند: «برانگيخته شدم براي اكمال مكارم اخلاقي».(1) 

آن كمال روحي و كسب مكارم اخلاقي در عرصه زندگي فردي و اجتماعي، افزون بر زمينه ها و بايدهاي روحي و رواني، نيازمند وجود سالم و جسم تندرست است تا بتواند آدمي را در مسير دست يابي به اخلاق اجتماعي و فردي ياري رساند.

در اين بخش برآنيم نمونه هاي كوتاه و گزيدههاي اندكي از ديدگاه مربيان و بزرگان جامعه اسلامي بيان كنيم تا چراغي فراراه جويندگان اخلاق در جامعه باشد.


الف) قرآن

الف) قرآن

بي شك قرآن مجيد به عنوان يكي از مربيان جامعه اسلامي، معيار و 




1- «اني بُعِثْتُ لِاُتَمِمَ مَكارِمَ الاَخْلاقْ»، بحارالانوار، ج 71، ص 373.
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مرجع معتقدان به آن معجزه جاويدان است. سفارش خداوند مبني بر فراهم ساختن قوا و آمادگي دفاعي در برابر دشمنان، از مواردي است كه در اين كتاب آسماني بدان اشاره شده است.(1)

در داستان نبرد طالوت و جالوت، آن جايي كه اشموييلِ پيامبر دو ويژگي را براي طالوت بيان مي دارد، در كنار علم طالوت، به قدرت جسمي او اشاره مي كند. علامه طباطبايي رحمه الله در تفسير آيه 248 سوره مباركه بقره مي فرمايد: 

منظور از فرمان روايي اين است كه هر فرد به كمال لايق خود برسد و موانع پيشرفتش برطرف گردد و براي اين امر، دو چيز لازم است: يكي علم به تمام مصالح و مقام زندگي و ديگري، نيروي جسماني براي اجراي نظريات اصلاحي؛ و طالوت داراي اين دو صفت بود.(2)

بديهي است يكي از راه هاي اصلي تندرستي و حفظ نيروي جسماني، ورزش است. در داستان حضرت يوسف عليه السلام و برادرانش در قرآن مي خوانيم: «أَرْسِلْهُ مَعَنا غَدًا يرْتَعْ وَ يلْعَبْ وَ إِنا لَهُ لَحافِظُونَ؛ فردا او را با ما بفرست تا در چمن و مراتع بگردد و بازي كند و البته ما نگهبان اوييم.» (يوسف: 12)

ارزش حفظ قواي جسماني و وجود آن تا جايي است كه يكي از نعمت هاي خدا كه حضرت هود عليه السلام براي قوم خود برمي شمارد، فزوني در جسم است.(3)



1- انفال: 60.

2- ترجمه الميزان، ترجمه: محمدتقي مصباح، ج 2، ص 404.

3- نك: اعراف: 69.
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حضرت هود عليه السلام در اين آيه، درشتي هيكل و نيروي بدني فراوان را كه خداوند به آنها ارزاني داشته، از نعمت هاي الهي برشمرده است.(1)

خداوند بلندمرتبه در آيات بسياري، خود را «قوي» مي نامد. بر اين اساس، قوّت و قدرت، يكي از صفتهاي كمال است. براي مثال: «أَن الْقُوةَ لِلهِ جَميعاً؛ تمامي قدرت و توانايي از آنِ خداوند است.» يا: «اِن الله عَلي كل ِ شَي ءٍ قَديرٌ؛ همانا خداوند بر هر چيزي تواناست.» (بقره:165)

«قدير»، از اسماي حُسناي الهي است كه چهل و پنج بار در قرآن آمده است. 

دانستيم قوّت و قدرت و تندرستي، صفت كمال الهي و محبوبِ اوست و يكي از راه هاي اصلي پديد آمدن و حفظ آن، ورزش و تمرين هاي بدني است. همان گونه كه اشاره شد و در روايتها نيز بدان پرداخته شده است، قدرت بدني بايد همراه با تهذيب نفس و اخلاق مداري باشد. ازاين رو، رسانه بايد اخلاق و معنويت را در كنار ورزش رواج دهد.

يكي از نكته هايي كه از آيه يادشده استفاده مي شود، اين است كه بازي و جنب و جوش و سرگرمي، به صورت كلي، خود نوعي ورزش و براي كودكان ضروري است. به همين علت هنگامي كه برادران حضرت يوسف عليه السلام به بهانه بازي كردن، ايشان را از پدرش جدا مي كنند، حضرت مخالفتي نمي كند و آن را مي پذيرد.

خداوند در قرآن در دو مورد ديگر كه مربوط به حضرت موسي عليه السلام است، به نيرومندي و قواي جسماني اشاره مي كند. نتيجه اين اشارات قرآني اين است كه: قدرت از ويژگي هاي محبوب خداست و شرطي 



1- الميزان، ترجمه: بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي=، ج 8، ص 247.
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است كه حضرت موسي عليه السلام پس از به دست آوردن آن، لايق عنايت خداوند مي شود. پروردگار سبحان در قرآن كريم، درباره حضرت موسي عليه السلام مي فرمايد:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَي آتَينَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ؛ هنگامي كه (موسي عليه السلام ) نيرومند و كامل شد، به او حكمت و دانش داديم و نيكوكاران را اين گونه پاداش مي دهيم. (قصص: 14)

خداوند، در داستانِ از چاه آب كشيدن حضرت موسي عليه السلام براي دختران حضرت شعيب عليه السلام نيز به قدرت جسماني و قوّت بدني حضرت اشاره مي كند و آن را برجسته و ممتاز نشان مي دهد. در جايي كه چوپانان، سنگ بزرگي را براي نگه داري از چاه بر رويش مي گذاشتند كه براي برداشتنش، به گفته برخي، نيروي هفت و به گفته بعضي ده و بنا بر نظر شماري ديگر، چهل نفر لازم بود، موسي عليه السلام سنگ را به تنهايي از روي چاه برداشت و سطل آبي را كه چندين نفر با هم از چاه بالا مي كشيدند، به تنهايي بالا كشيد و گوسفندان دختران حضرت شعيب عليه السلام را سيراب كرد.(1)

در ادامه داستان، خداوند از زبان دختران حضرت شعيب عليه السلام ، به نيرومندي حضرت موسي عليه السلام به عنوان ويژگي ممتاز اشاره مي كند و مي فرمايد: «إِنَّ خَيرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِي الْأَمِينُ؛ همانا بهترين كسي كه مي تواني استخدام كني، كسي است كه نيرومند و امين باشد». (قصص: 25) از اين كلامِ بسيار ظريف و دقيق، درمييابيم صفت نيرومندي، زماني ارزشمند است كه همراه با مكارم اخلاق باشد؛ به گونه اي كه در اين جا، «امين» بودن را در كنار نيرومندي بيان مي كند.



1- نك: امين الدين ابوعلي طبري، تفسير جوامع الجامع، ج 3، ص 215.
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ب) ورزش و اخلاق ورزشي در كلام معصومان عليهم السلام

ب) ورزش و اخلاق ورزشي در كلام معصومان عليهم السلام

يك _ رسول اكرم صلي الله عليه و آله 

«المؤمنُ القَوي خَيرٌ و أحَب مِنَ مؤمنٍ ضَعيفٌ؛ مؤمنِ قوي و نيرومند از مؤمن ضعيف و ناتوان، بهتر و دوستداشتني تر است».(1)

«طوبي لِمَنْ اَسْلَمَ و كانَ عَيشُهُ كِفافاً وَ قُواهُ شِداداً؛ خوش بختي براي كسي است كه آيين اسلام را پذيرفته [است] و درآمدش، مخارج زندگي او را تأمين مي كند و داراي بدني توانا و نيرومند است».(2)

«أحَب اللَّهو إلي الله تَعالي إجراءُ الخَيلِ و الرمي؛ بهترين بازي ها و ورزش ها در نظر خداوند متعال، مسابقه اسب سواري و تيراندازي است».(3)

«أتَحْسَبُونَ الشدةَ في حَمْلِ الحِجارَة، إنما الشدَة أن يمتَلِي أحَدُكُمْ غَيظاً ثُم يغْلِبَهْ؛ آيا گمان مي داريد نيرومندي و قدرت در بردن و بلند كردن سنگ است؟ نيرومندي آن است كه يكي از شما، ظرف جانش مملو از خشم گردد و او بر خشم خويش غالب آيد».(4) 

«إن الشديد لَيسَ مَنْ غَلَبَ الناس وَ لكِن الشديد مَنْ غَلَبَ عَلي نَفْسِه؛ همانا شجاع و پهلوان، كسي نيست كه بر مردم پيروز شده است، بلكه كسي است كه بر نفس سركش خود پيروز شده باشد».(5)

«عَلِّموا أبْنائَكُمْ الرَّمْيَ وَ السَّباحَةَ؛ به فرزندان خود تيراندازي و شنا بياموزيد».(6)




1- كنزالعمال، ج 1، ح 540.

2- بحارالانوار، ج 72، ص 67.

3- كنزالعمال، ج 4، ص 344.

4- نهج الفصاحه، ج 28، ص 6

5- مجموعه ورام به نقل از: ميزان الحكمه، ج10، ص 387.

6- فروع كافي، ج 6، ص 47.




ص: 36

«خيرُ لَهْوِ المؤمِنِ السّباحَةُ؛ بهترين سرگرمي مؤمن، شنا كردن است».(1)

دو _ حضرت علي عليه السلام 

«قَوِّ عَلي خِدْمَتَكَ جوارحي و أشْدُدْ عَلي العزيمة جَوانحي؛ [پروردگارا!] اعضا و اندام مرا در طريق خدمت به خودت نيرومند گردان و اعصاب و افكارم را بر عزم و استواري محكم فرما».(2)

«إذا قَدَرْتَ عَلي عَدوِّكْ فَاَجْعَلِ العَفْوَ عَنْهُ، شُكْراً لِلْقُدْرَة عَلَيهْ؛ آن گاه كه بر دشمنت فايق آمدي، پس به خاطر شكر نعمتِ قدرتمندي و توانايي، او را عفو كن».(3)

«زكاةُ الظَفَر الْإحْسانْ؛ زكات پيروزي، نيكي و احسان است».(4)

«يا رَبِّ قُوِّ عَليٰ خِدْمَتِكَ جَوارِحِي؛ خدايا؛ مرا براي خدمت براي خودت قوي گردان».(5) 

«اَلْعَفْوُ زَكاةُ الظَفَرْ؛ زكات پيروزي، عفو است».(6)

«زَكاةُ الْقُدْرَةِ الْأِنْصافُ؛ زكات قدرت، انصاف و دادگري است».(7)

«زَكاةُ الشَّجاعَةِ الجِهادُ فِي سَبيلِ اللهِ؛ زكات شجاعت، جنگيدن در راه خداست».(8)

«تَواضَعُوا لِمَن تَتَعَلَّمُوا مِنْهُ الْعِلْم؛ در برابر كسي كه از او دانشي فراگرفته ايد، فروتني كنيد».(9)



1- ميزان الحكمه، ح 1869.

2- مفاتيح الجنان، فرازي از دعاي كميل.

3- نهج البلاغه، حكمت 10.

4- غررالحكم، ج 4، ح 5450.

5- مفاتيح الجنان، فرازي از دعاي كميل.

6- غرر الحكم، ج 1، ح 97.

7- غرر الحكم، ج 4، ح 5448.

8- غرر الحكم، ج 4، ح 5455.

9- ميزان الحكمه، ج 3، ح 2083.
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«اِضٰاعَةُ الْفُرصَةِ غُصَّةٌ؛ از ميان بردن فرصت ها موجب حسرت است».(1)

سه _ امام صادق عليه السلام 

«عَدُوٌ الْعَمَلِ اَلْكَسَلُ؛ تنبلي و كسالت، دشمن كار و تلاش است».(2)

«إنهُ كانَ يحْضُرُ الرمْي و الرهانَ؛ از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است كه آن حضرت (پيامبر) در مسابقه تيراندازي حاضر مي شدند و شاهد شرط بندي بود».(3)

«حَقُ الوَلَد عَلي والدِه أنْ يعَلِّمَهُ الكِتابَةَ و السَّباحَةْ و الرَّمايه و أن لايرْزُقَهْ اِلا طَيبا؛ حق فرزند بر پدرش آن است كه نوشتن، شنا كردن و تير انداختن را به او بياموزد و او را جز با غذاي خوب و حلال تغذيه نكند».(4)


ج) ورزش و اخلاق ورزشي در سيره معصومان عليهم السلام


اشاره

ج) ورزش و اخلاق ورزشي در سيره معصومان عليهم السلام

يك _ توصيه پيامبر صلي الله عليه و آله 

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله بلند مرتبه ترين انسان و معلم اولِ مكتب رسالت، علاوه بر فرمايش هاي گهربار، در عمل نيز به ترويج اوامر و نهي از نواهي مي پرداخت. اينك نمونه اي از تأييد رسول اكرم صلي الله عليه و آله نسبت به ورزش را بيان مي كنيم:

روزي پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله از محلي عبور مي كرد كه دو نفر كشتي مي گرفتند. ايشان آنها را از كشتي گرفتن منع نكرده و آنها را براي اين كارشان، سرزنش و توبيخ نكردند:

«مَرَّ النَّبي بِرَجُلَينِ كانا يتَصارَعانِ. فَلَمُ يُنْكرْ عَلَيهِما؛ پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله از 





1- وسائل الشيعه، ج 16، ص 84، ح 21045.

2- وسائل الشيعه، ج 17، ص 59، ح 21976.

3- وسائل الشيعه، ج 13، ص 348.

4- كنزالعمال، ج 16، ص 443.
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كنار دو مردي كه با يكديگر كشتي مي گرفتند، عبور كرد و آنها را سرزنش نكرد».(1)

همچنين پيامبر صلي الله عليه و آله شبي وارد خانه حضرت زهرا عليها السلام شد و امام حسن و امام حسين عليهما السلام كه در سنين كودكي بودند، همراه ايشان بودند. آن حضرت خطاب به آن دو فرمود: «به پا خيزيد و با يكديگر كشتي بگيريد.» آنها نيز برخاسته و به كشتي گرفتن پرداختند.

دو _ ورزش حضرت علي عليه السلام 

يكي از عادات حضرت ابوطالب عليه السلام ، پدر گرامي حضرت علي عليه السلام و عموي ارجمند پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله ، اين بود كه همه پسران خود و تمامي برادرزاده هايش را جمع مي كرد و آنها را به كشتي گرفتن، تشويق مي كرد. حضرت علي، همه آنها را بدون استثنا شكست مي داد و هر بار پدرش مي گفت: «ظَهَرَ عَليُّ!؛ علي پيروز شد.» ازاين رو او را «ظهير» يعني «هميشه پيروز» ناميد.(2)


آداب مسابقه در بيان اميرمؤمنان، علي عليه السلام

آداب مسابقه در بيان اميرمؤمنان، علي عليه السلام

امام علي عليه السلام در حديثي زيبا، خطاب به اسب دوان، آداب برگزاري اين مسابقه را اين گونه شرح ميدهد:

هرگاه به نقطه آغاز مسابقه رسيدي، اسب ها را به صف كن و فرياد برآور: آيا كسي هست كه اسب خود را لگام نزده باشد يا كودكي به همراه داشته باشد يا اسب خود را زين 




1- محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 103، ص 189.

2- محمدباقر مجلسي، بحارالانوار، ج 41، ص 375.
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نكرده باشد؟ (اين پرسش ها براي اطمينان از آمادگي مسابقه دهندگان بود.) اگر كسي پاسخ نداد، سه بار تكبير بگو و با تكبير سوم، فرمان حركت بده. خداوند هركه را خواهد پيروز مي گرداند.

آن حضرت خود در نقطه پايان مسابقه مي نشست و خطي مي كشيد و دو مرد را، رودررو، در دو طرف خط مي نشاند به گونه اي كه خط، روبه روي انگشت شصت پاي آنان بود و اسب ها از ميان دو نفر عبور مي كردند. سپس به آن دو مرد مي فرمود:

اگر يكي از اسب ها، يا دو گوش، يا يك گوش، يا افسار آنها از خط گذشت، سواركارِ آن را برنده بدانيد و جايزه را به وي بدهيد. اگر ترديد داشتيد، هر دو را برنده بدانيد و جايزه را تقسيم كنيد. اگر دو اسب با هم به خط پايان رسيدند، كوچك تر بودن اسب را ملاك پيروزي قرار دهيد. بدانيد كه در اسلام، جَلَبْ (آزار دادن اسب و فرياد زدن بر سرش براي افزودن بر سرعتش) و جَنَبْ (اسب يدك به همراه داشتن كه در نيمه مسابقه از آن استفاده كنند) و شِغار (كمك كردن به يكي از مسابقه دهندگان) منع شده است.(1) 

از اين روايت مي توان چندين درس اخلاقي و نكتههاي فني دقيقي آموخت كه چند نمونه از آنها را بيان ميكنيم:

1. ائمه معصوم عليهم السلام به صورت عملي به تشويق ورزش مي پرداختند.

2. مسابقه، جزء جداييناپذير ورزش است و بدون دستورالعمل و قرارداد نمي توان آن را عملي ساخت.



1- به نقل از: سنن كبري، ج 10، ص 37.




ص: 40

3. در مسابقه بايد مساوات رعايت شود؛ يعني همه شرايط يكسان داشته باشند. براي مثال: همه اسب ها در شرايط يكساني مسابقه دهند (اشاره به لگام و زين آماده داشتن).

4. سلامت افراد جامعه، فداي مسابقه ورزشي نشود.

5. در مسابقات ورزشي، بايد نام خداوند برده شود و چه زيباست بزرگي پروردگار را با ذكر «الله اكبر» يادآور شويم.

6. قهرماني و ناكامي را مشيت الهي بدانيم.

7. در مسابقه، بيش از يك داور، قضاوت را به عهده گيرند. (نشاندن دو مرد، رودررو، در دو طرف خط)

8. دقت در قضاوت (خط، روبه روي انگشت شصت پاي آنان باشد).

9. مقام قهرماني تنها مخصوص يك نفر نيست؛ دو يا سه نفر نيز مي توانند با هم قهرمان شوند. (تقسيم جايزه)

10. رعايت همه نكتهها براي رسيدن به عدالت. (اگر دو اسب با هم به خط رسيدند، كوچك تر بودن اسب، ملاك پيروزي است.)

11. در مسابقهها، افزون بر رعايت حقوق انسان ها، به حيوانات نيز نبايد ستم شود. (پرهيز از «جَلَبْ»)

12. هدف، وسيله را توجيه نمي كند. براي قهرمان شدن، حتي به حيوان نيز نبايد آزار رساند.

13. در اسلام، هر گونه تقلب رد شده است. (زودتر شروع كردن مسابقه يا «جَنَبْ» ممنوع است).

14. اسلام، اِعمال نفوذ در مسابقهها را رد كرده است. (شِغار ممنوع است).
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سه _ امام محمدباقر عليه السلام 

در جريان مسافرت امام محمدباقر عليه السلام به شام «مركز حكومت بني اميه و بني مروان» روزي هشام بن عبدالملك(1) براي تحقير امام عليه السلام تصميم گرفت يك مسابقه تيراندازي برگزار كند تا شايد امام عليه السلام در مسابقه شكست بخورد و در نظر مردم كوچك شود. ازاين رو، به گروهي از درباريان خود دستور داد تا نشانه اي نصب كنند و مشغول تير انداختن به سوي آن شوند. در اين هنگام امام باقر عليه السلام وارد مجلس شد. هشام بدون مقدمه رو به امام كرد و گفت: آيا تمايل داريد در مسابقه تيراندازي شركت كنيد؟ امام فرمود: من ديگر پير شده ام، مرا از اين كار معاف دار. هشام با مشاهده اجتناب امام از اين كار، پنداشت فرصت خوبي براي سركوب و تحقير امام به دست آورده است؟ ازاين رو، بر پيشنهاد خود پافشاري كرد و امام را به خدا و پيامبرش سوگند داد كه بايد اين كار را بكند و به يكي از بزرگان دربار اشاره كرد كه تير و كمان را به امام بدهد. امام تير را بر چله قرار داد و كمان كشيده، تير را درست وسط هدف زد. (با اصرار هشام) آنگاه تير ديگري پرتاب كرد و اين بار تير بر چوبه تير قبلي نشست و آن را شكافت و به وسط هدف رسيد. تير سوم نيز به وسط تير دوم اصابت كرد و به همين ترتيب تا نه تير پرتاب كرد كه هركدام به وسط چوبه قبلي مي خورد و آن را مي شكافت. اين عمل امام، حاضران را به شدت تحت تأثير قرار داد و شگفتي هشام و ديگران را برانگيخت. هشام بي اختيار گفت: آفرين بر تو اي ابا جعفر! تو سرآمد تيراندازان عرب و عجم هستي! چگونه مي گفتي پير شده ام!؟ سپس سرش را پايين انداخت و لحظه اي به فكر فرورفت. آنگاه امام باقر عليه السلام و فرزندش 



1- خليفه به ناحق مسلمين.
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جعفر عليه السلام را كه همراه امام بود در جايگاه ويژه اي نزد خود نشاند و احترام كرد و گفت: قريش از پرتو وجود بزرگ سروري چون تو به عرب و عجم شايستگي پيدا كرد. اين گونه تيراندازي را چه كسي به تو ياد داده و كي آن را فرا گرفته اي؟ امام عليه السلام فرمود: مي داني كه اهل مدينه با اين كار مأنوس اند. من نيز در ايام جواني ام به اين كار علاقه داشتم و به آن سرگرم بودم و هرگز نمي پندارم چنين تيراندازي در جهان وجود داشته باشد. آيا جعفرت نيز به سان تو چيره دست است؟ امام عليه السلام فرمود: «ما خاندان كمال رساننده دين و برفروزنده آفتاب نعمتيم و از يكديگر ارث مي بريم و زمين هرگز از وجود ما خالي نمي ماند».(1)


چهارده برداشت اخلاقي از داستان تيراندازي امام محمدباقر عليه السلام

چهارده برداشت اخلاقي از داستان تيراندازي امام محمدباقر عليه السلام

1. در مقابل ظالم كرنش نكنيم.

2. عزت مؤمن اقتضا مي كند هر گونه دعوتي در هر شرايطي را اجابت نكند.

3. ورزشكار مؤمن هميشه آماده حضور در مسابقه است.

4. ورزشكار مؤمن بايد هميشه وضعيت جسمي خود را لحاظ نمايد.

5. ورزشكار مؤمن براي نام مقدس پيامبر صلي الله عليه و آله و ساير ائمه عليهم السلام احترام خاصي قائل شود.

6. وقتي مجالي براي قدرت نمايي مؤمن پيش مي آيد قدرت خود را به رُخ جبهه باطل بكشد.

7. بايستي ورزشكاران نسبت به آموزش فرزندان خود اهتمام ورزند.

8. بايد همراه با موفقيت و قهرماني پاي بندي به رفتارهاي اسلامي 




1- بحارالانوار، ج 46، ص 306.
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نشان داده شود. (سجده شكر، بيان الطاف الهي، استفاده از لباس هاي منقوش به اسماء متبركه)

9. اثبات حقانيت: در پرتو پيروزي، زمينه بهتري براي اثبات و ترويج حق فراهم مي آيد. بنابراين، بايستي ورزشكاران مؤمن، همواره مترصد فراهم آمدن چنين فرصت هايي بوده، به شايستگي از جبهه حق دفاع كنند.

10. در مقابل تملق ديگران و يا تمجيد ديگران خود را نبازد. (افزايش ظرفيت وجودي)

11. در ورزش هم نبايد دچار «كيش شخصيت» شد. كسي را كه استحقاق ستايش و تعريف ندارد تحسين ننمايد.

12. بايد مسلمان از دوران نوجواني به ورزش كردن اقدام كند؛ زيرا: اَلْعِلْمُ في الصِغَرْ كالنَفْشِ فِي الْحَجَر(1) يعني علم آموزي و آموزش در كودكي مانند نقشي كه بر سنگ مي ماند ماندگار است.

13. ممارست در تمرين شرط موفقيت است. همه الطاف و موفقيت ها از ناحيه خداست ولي سعي و تلاش، لازمه موفقيت است و عنايت الهي به سعي و كوشش انسان تعلق مي گيرد. (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَي)(2)

14. ورزش و مهارت ورزشي مي تواند ظالم و ستمگر را مجبور به كرنش و عقب نشيني كرده، باعث شكست روحي دشمنان اسلام شود.



1- علي نقي فيض الاسلام، بنا در البحار، ص 144.

2- النجم: 39.
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د) ورزش از ديدگاه امام خميني رحمه الله 

د) ورزش از ديدگاه امام خميني رحمه الله 

_ «عقل سالم در بدن سالم است».(1)

_ «همان طوري كه كوشش مي كنيد جسمتان قوي باشد، كوشش كنيد روحتان قوي باشد».(2)

_ «من اميد دارم كه شما ورزشكاران، همان طوري كه قدرت بدني براي خودتان تحصيل مي كنيد، همان طور به علي عليه السلام اقتدا كنيد».(3)

_ «من خودم ورزشكار نيستم، اما ورزشكارها را دوست دارم».(4)




1- صحيفه نور، ج 6، ص 146.

2- صحيفه نور، ج 7، ص 2555.

3- صحيفه نور، ج 4، ص 125.

4- صحيفه نور، ج 16، ص 80.




ص: 45

_ «از قديم ورزشكاران ايران به ياد خدا و حضرت علي عليه السلام بوده اند و اين از برجستگي هاي آنان بوده است. ... اميدوارم از حيث اخلاقي هم قهرمان باشيد كه بحمدالله اخلاق خوب در ورزشكاران بسيار ديده مي شود».(1)

_ «آنها كه جنبه ورزشكاري و مادي را دارند، آنها جوان هايي هستند كه قواي جسمي شان به خاطر همين ورزش، نشاط و آمادگي پيدا مي كند».(2)

_ «شما [ورزشكاران] بينتان محبت رايج است و مردانگي».(3)

_ «ورزشكارها هميشه اين طور بوده اند كه يك روح سالمي داشتند، از باب اينكه توجه به شهوات نداشتند، توجه به لذات نداشتند».(4)

_ «از قديم ورزشكاران ايران به ياد خدا و علي عليه السلام بوده اند».(5)

_ «پهلوانها از سابق ايام، اينها كه در زورخانه هاي آن وقت (ورزش) مي كردند، توجه خاصي به اسلام داشتند، مخصوصاً در صحبت هايشان، در كارهايشان، همه با ذكر خدا و ذكر اميرمؤمنان عليه السلام توأم بود».(6)


ه) ديدگاه هاي مقام معظم رهبري

ه) ديدگاه هاي مقام معظم رهبري

_ «تأثير عامل معنوي در كسب موفقيت ها، بسيار زياد است و در امر ورزش نيز نبايد خود را از اين عامل مهم محروم كنيم».(7)

_ «محيط ورزش در كشور ما بايد محيطي معنوي و آكنده از جوانمردي، پهلواني، تقوا، پاكدامني، پارسايي و درخشندگي هاي اخلاقي و روحي باشد».(8) 

_ «در ورزش، تكيه بر ارزش هاي اسلامي و رعايت موازين اخلاقي ضروري است».(9)

_ «يك ورزشكار متعهد آگاه و بااخلاقِ صحيح مي تواند سفير انقلاب اسلامي در ميدان هاي ورزشي باشد».(10)

_ «ورزش در زنجيره حركات انسان در محيط اسلامي و در جامعه اي كه زيرساز نظام ارزشي آن، اسلامي است؛ يك نردبان براي تكامل است».(11)




1- صحيفه نور، ج 18، ص 125.

2- صحيفه نور، ج 7، ص 158.

3- صحيفه نور، ج 7، ص 261.

4- صحيفه نور، ج 16، ص 80.

5- صحيفه نور، ج 18، ص 151.

6- صحيفه نور، ج 15، ص 422.

7- روزنامه جمهوري اسلامي، 25/6/1374.

8- روزنامه ايران، 16/6/1376.

9- جزوه مروري بر سياست هاي ورزش در جمهوري اسلامي، مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما.

10- جزوه مروري بر سياست هاي ورزش در جمهوري اسلامي، مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما.

11- جزوه مروري بر سياست هاي ورزش در جمهوري اسلامي، مركز پژوهش هاي اسلامي صداوسيما.
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_ «يكي از مهم ترين كارهاي ورزش اين است كه دايم ميدان هاي تازه و افق هاي تازه اي را باز مي كند و قابليت هاي جسم انسان و قدرت پروردگار را در به وجود آوردن اين جسم، در خلق اين شيء بديع كه نامش انسان است، نشان مي دهد. 

هر ورزشكار ما كه در عرصه اي از عرصه هاي ورزش حضور پيدا مي كند و چشم هايي را در سر تا سر دنيا به سوي خود جلب مي كند، در واقع، ترجمه اي است از احساسات ملي و هويت اسلامي كشور و ملت ما؛ هر چه در اين زمينه ها تلاش كنيد، تلاش باارزشي كرده ايد.

يك جهت لطيف و بسيار مهم ديگر در كار مجموعه قهرمان هاي ما كه بحمدالله نشان داده شده، نشان دادن دينداري و علاقه مندي به ارزش هاي اسلامي است. اين خيلي باارزش است؛ هم در ورزش جانبازان و معلولان، انسان اين مسئله را مشاهده مي كند، هم در ورزش قهرمان هاي ديگر. وقتي يك قهرمان كشور ما جلو چشم ميليون ها و شايد صدها ميليون جمعيت دنيا، بعد از پيروزي خودش، خدا را شكر مي كند و دستش را به آسمان بلند مي كند يا سجده مي كند، اين را دست كم نگيريد؛ اين پيام معنويت را در دنيا پخش مي كند؛ دنيايي كه با ميلياردها دلار سعي شده [است] كه معنويت در آن بي فروغ شود و چراغ معنويت آن خاموش شود. مي دانيد صهيونيست ها در اين صد سال اخير و به خصوص در اين ده ها سال اخير چه خرجي كرده اند تا انسان ها را بدون هويت معنوي بار بياورند و به بي بند و باري و بي اعتقادي و لاابالي گري در عقيده و ايمان ديني بكشانند؟ شما وقتي بعد از پيروزي، روي تشك كشتي يا محل وزنه برداري يا در هر نقطه ديگري، دستتان را بلند مي كنيد، خدا را 
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شكر مي كنيد، به سجده مي افتيد يا نام بزرگان دين را بر زبان مي آوريد. در واقع داريد همه سرمايه اي را كه آنها خرج كرده اند، با يك حركت ساده دور مي كنيد. خداي متعال به شما كمك مي كند كه اين كار را انجام بدهيد. حتماً اين حسين آقاي رضازاده، آن روز اولي كه فرياد كشيد «يا ابوالفضل عليه السلام » نمي دانست كه اين چه قدر اثر مي گذارد! او احساس ديني خودش را بروز داد. يا آن برادري كه سجده مي كند يا آنكه دستش را بلند مي كند _ كه من بارها در ورزش هاي قهرماني خودمان اين صحنه را از تلويزيون ديده ام _ اينها در حقيقت، معنويت را القا مي كنند».(1)

_ «يك بعد ديگر اين كار، جنبه معنوي و رواني قضيه است. همچنان كه عروج و صعود به قله هاي بزرگ از سوي نخبگان، افراد متوسط را به دامنه ها مي كشاند _ من بارها اين را گفته ام _ و لذا احترام به قهرمان، شخص پرستي نيست، تشويق انسان هاست براي حركت به اين سمت، كه فوايدي براي كشور دارد. در زمينه هاي معنوي هم همين طور است؛ يعني وقتي ما اراده و عزم يك جوان مسلمان يا يك بانوي مسلمان را تجسم مي دهيم و نشان مي دهيم كه چه عزم راسخي او را به اين عرصه كشانده [است]؛ اين، تقويت اراده را در سطوح متوسط جامعه زمينه سازي مي كند. البته در اين كار، فضايل اخلاقي ديگري هم وجود دارد: كار دسته جمعي، توكل، اعتماد به نفس، همه اينها خصوصياتي است كه آميخته اي از همه اين خصوصيات در وجود يك ورزشكار كه چنين كارهاي بزرگي را انجام مي دهد، نشان داده مي شود؛ يعني در واقع يك مجموعه در هم تنيده اي از احساسات درست، از خُلقيات والا در يك 



1- سخنراني مقام رهبري، 14/7/1383.
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ورزشكاري كه به يك چنين ورزش بزرگي و كار بزرگي دست مي زند، هست».(1)

_ «در ميدان هاي ورزشي با اخلاق انساني و با جوانمردي ظاهر شويد.

_ قهرمانان ملي مروّج اخلاق و سنن ايراني باشند.

_ قهرمانان و مدال آورانِ ما قدر خود را بدانند.

_ ورزشكارِ ما بعد از پيروزي، شعار «يا حسين» سر مي دهد، سجده و شكرگزاري مي كند. اين خيلي كار اثرگذار و مهمي است.

_ همه بايد از قهرمانان ورزش، جانبازان و معلولان تجليل كنند.

_ بي اخلاقي در رسانه ملي متوقف شود.

_ مغرور نشدن، مردمي ماندن، جوانمرد ماندن، براي مردم دل سوزاندن. (از صفات ورزشكاران بايد باشد)

_ مراقب خطرهاي اخلاقي ناشي از توجه افكار عمومي باشيد».(2)


و) احكام ورزشي

و) احكام ورزشي

گسترش اخلاق ورزشي و نهادينه سازي آن در جامعه به وسيله رسانه، مي تواند از راه تبيين و توضيح احكام فقهي ورزشي و مسائل شرعي مربوط با آن نيز انجام پذيرد. در واقع، وجود پرسشهاي بسيار و پاسخ هايي كه بزرگان و كارشناسان دين (مراجع عظام تقليد) به چند و چون رفتار و كردار ورزشي داده اند، خود به نوعي زمينه ساز فراگير شدن اخلاق در جامعه، به وسيله الگوها و افرادِ بنامي است كه رسانه آنها را به جامعه و نسل جوان معرفي مي كند.




1- سخنان مقام معظم رهبري، 30/8/1384.

2- ديدار با مسئولان وزرات ورزش و جوانان و قهرمانان ورزشي 21/12/1391.
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حكم شرعي ورزش كردن

_ ورزش، في نفسه، مانعي ندارد (جايز است)(1)، الا اينكه اولاً: نوع خاص ورزش در شريعت اسلامي حرام شمرده شده باشد، ثانياً: مستلزم فعل حرامي باشد؛ مثلاً لمس و نظر به نامحرم از لوازم آن باشد. 

_ ورزش مشروع، كه براي پرورش و تربيت قواي جسماني و همچنين براي آمادگي نظامي و رزمي جوانان براي مقابله با دشمنان اسلام مفيد، مطلوب و در بعضي موارد تا حدودي واجب و لازم است.

حكم استفاده از مواد نيروزا

_ استفاده از مواد نيروزا و مكمل هاي غذايي، اگر ضرر قابل ملاحظه اي (حتي در طولاني مدت) داشته باشد، جايز نيست و همچنين اگر استفاده از مواد نيروزا (مواد نيروزاي خاص) خلاف مقررات مسابقات ورزشي باشد، چون تخلف از شرط است و از طرفي، عنوان تقلب و تدليس پيدا كرده، حرام است.

حكم خوراك ورزشكاران در كشورهاي غيرمسلمان

_ بايد از خوردن غذاهاي حرام اجتناب كنند.

_ سفر ورزشي به كشورهاي خارجي (غير مسلمان) اشكال ندارد، اما اگر از اول مي دانند نماز يا عبادات آنها مشكل پيدا مي كند يا مجبور به استفاده از غذاي حرام مي شوند، سفر و شركت در مسابقات خارجي جايز نيست.(2)



1- فاضل لنكراني، جامع المسائل، ج 1، ص 634، مسئله 2219.

2- حسن هاشمي نوربخش، ورزش از ديدگاه اسلام، ص 251.
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_ استفاده از سبزيجات و ميوه ها به شرط پاك بودن جايز است.

حكم ورزش با آلات قمار

_ هر نوع بازي و ورزشي كه در آن شرط كنند كه شخص برنده از بازنده، پول يا چيز ديگري بگيرد، قمار است. قماربازي، برد و باخت و شرط بندي است كه مفهوم آن در عرف، معلوم و غالب مصاديقش مشخص است.(1)

_ در بازي قمار، «شرط بندي» و «برد و باخت» نقش اساسي دارند.

_ بازي با آلات قمار، چه با شرط بندي و چه بدون شرط بندي، حرام است.(2)

_ خريد و فروش آلات قمار و تعليم و تعلم قمار و تشويق و مساعدت و انتشار و رونق قمار حرام است.(3)

نكته: متأسفانه، چون كه برخي بازي هايي را كه با آلات قمار انجام مي گيرد، با عنوان «ورزش هاي فكري» نام مي برند، به احكام فقهي و شرعي قمار و آلات آن اشاره كرديم. 

ورزش بانوان و احكام شرعي آن

_ نفس ورزش براي بانوان (در محافل زنانه يا در خلوت) مانعي ندارد.(4)



1- جامع الاحكام، ج 1، صص 301 و 302.

2- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 143

3- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 144.

4- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 190.
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ورزش بانوان با حفظ حجاب كامل در مكان هاي عمومي و مردانه

_ چون در مراكز و معابر عمومي و در منظر نامحرمان انجام مي پذيرد، به ملاحظه مفاسدي كه بر آن مترتب است، جايز نيست.(1)

ورزش يا مسابقه زنان و مردان نامحرم به صورت مشترك جايز نيست. (حرام است.)(2) 

موتورسواري و دوچرخه سواري بانوان در مكان هاي عمومي

_ دوچرخه سواري و موتورسواري بانوان و اجراي اين گونه برنامه هاي خلافِ عفت و غيرت، علاوه بر آنكه جذابيت هاي بدن بانوان را به مردان اجنبي نمايش مي دهد، مستلزم فتنه و ترويج فحشا و منكَرات و مفاسد عظيمه براي جامعه اسلامي است. بنابراين، به دليل پي آمدهاي سويي كه اين گونه ورزش ها دارند، جايز نيست.(3) 

حكم دست دادن مردان و زنان نامحرم با يكديگر

- در پايان مسابقهها، در داوري ها، اعطاي جوايز و در معرفي و خوش آمدگويي، ممكن است زنان و مردان بخواهند با يكديگر دست بدهند. در اين صورت، اين پرسش پيش مي آيد كه اگر يكي از دو طرف و يا هر دو مسلمان باشند و نامحرم، حكم شرعي اين كار چيست؟ به فتواي جميع مراجع تقليد، اين عمل، حرام است.(4) 



1- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 191.

2- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 192.

3- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 195.

4- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 197.
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پرسش: هرگاه در منطقه يا محيطي، رسم بر اين باشد كه هنگام برخورد با يكديگر مصافحه مي كنند (حتي زنان با مردان) و اگر اين كار را ترك كنند، اهانت و اسائه ادب نسبت به طرف مقابل محسوب مي شود حكم دست دادن زن و مرد با اين فرض چيست؟

همه مراجع: دست دادن با زن نامحرم جائز نيست و شعائر ديني بايد حفظ شود و با بيان حكم شرعي، حمل آن بر اسائه ادب از بين مي رود.(1)

حكم تماشاي مسابقه مردان و زنان 

1. تماشاي مسابقات مردان (با رعايت پوشش كامل) براي بانوان، اگر بدون قصد ريبه و مفسده باشد، بلامانع است.

2. تماشاي مسابقات مردان با كمترين پوشش مانند: شورت شنا، دوبنده كشتي و ...، با داشتن مفسده، به اتفاق اكثريت مراجع جايز نيست.

3. تماشاي مسابقات زنان با هيئت و نوع مسابقه مناسب، مانند تيراندازي، كوه نوردي و ... بدون ريبه و مفسده، بلامانع است.

4. تماشاي مسابقات زنان غيرمسلمان با پوشش مناسب، بدون ريبه و مفسده، بلامانع است.(2)

پرسش: آيا نمايش دادن ورزش زنان از تلويزيون يا چاپ عكس هاي آنها در مطبوعات، از نظر شرعي جايز است؟ آيا نمايش دادن موجب از بين رفتن حجب و حياي زنان نمي شود؟



1- سيد مجتبي حسيني، رساله دانشجويي ش 16، صص 231.

2- ورزش ديدگاه اسلام، ص 208.
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پاسخ: به دليل داشتن مفسده و پي آمدهاي منفي، جايز نيست.(1)

حكم تماشاي مسابقات يا ورزش زنان غيرمسلمان و بي حجاب

1. چون در معرض مفسده است، جايز نيست.

2. اگر موجب ريبه و فساد و تهييج شود، حرام است.

3. اگر بهطور غيرمستقيم (نه پخش زنده) و بدون قصد لذت و ريبه باشد و خوف ارتكاب گناه و فساد در ميان نباشد، اشكال ندارد.(2)

حكم خمس و جايزه هاي دريافتي

در معرفي الگوهاي ورزشي و ارتباط شخصيت ورزشي، اجتماعي و ديني آنها، ابتدا به چند مسئله بر ميخوريم كه يكي از آنها، خمس است. بايد دانست پرداخت خمس يكي از واجبات اسلامي است و اعتقاد به آن، از امور ضروري دين به شمار مي آيد.

نظر مراجع عظام تقليد درباره اينكه: «آيا پرداخت خمس ِ جوايز و هدايا واجب است يا نه؟» در دو گروه دسته بندي مي شود:

1. هدايا و جوايز خمس ندارند.

2. پس از گذشت يك سال، اگر هدايا و جوايز موجود بودند، پرداخت خمس آنها واجب است. (3)

بر اين اساس، هر كسي بايد در اين زمينه به نظر مرجع تقليد خود عمل كند.



1- مسائل جديد، ج4، ص87.

2- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 215.

3- توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسئله 1753.
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حكم به گردن آويختن نشان طلا براي آقايان(1)

_ اگر زنجير آن از طلا باشد، استعمال به گردن آويختن و استمرار در آن جايز نيست.

_ اگر براي چند لحظه باشد، اشكالي ندارد.

_ به مقدار ضرورت مانعي ندارد.

_ اگر مدال طلا با زنجير غيرطلا باشد، صدق لَبْس(2) نمي كند و جايز است.

حكم ورزش و روزه داري

تمرين و مسابقه ورزشي، هرگز، مجوز براي روزه خوردن نيست. 

_ براي اينكه ورزشكار در ماه رمضان با حالت غيرروزه، مسابقه دهد و تمرين كند، يك مسافرت تا مسافت شرعي برود و بازگردد. (توضيح مسئله در رساله هاي علميه آمده است).(3)

_ اگر ورزشي سبب ضعف ورزشكار روزه دار شود، جايز است؛ اما مكروه.

حكم اشياي پيدا شده در ورزشگاه

اگر انسان چيزي پيدا كند، هر چند برداشتن آن مكروه است، ولي اگر بردارد، ملزم است كه به حكم مربوط به اشياي پيداشده عمل نمايد:

1. مسئله: مالي كه انسان پيدا كند، اگر نشانه اي نداشته باشد كه به 



1- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 223.

2- لَبْس: پوشش.

3- فاضل لنكراني، جامع المسائل، ص 143، مسئله 523..
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واسطه آن، صاحبش معلوم شود؛ احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش صدقه بدهد.(1)

2. مسئله: اگر ارزش آنچه پيدا شده، كمتر از يك درهم(2) است، مي تواند براي خود بردارد. (به شرطي كه صاحبش معلوم نباشد.) 

3. مسئله: اگر قيمتش يك درهم و بيشتر باشد، بايد اعلام كند و پي صاحبش بگردد و اگر صاحبش پيدا نشد، بين اين سه كار مخير است؛ به هر كدام بخواهد مي تواند عمل كند.

الف) براي خودش بردارد، ولي اگر صاحبش پيدا شد، بايد به او برگرداند.

ب) به فقيري صدقه بدهد، ولي اگر صاحبش پيدا شد آن را يا مانند يا قيمتش را به او بدهد.

ج) به طور امانت، براي صاحبش نگهداري كند.(3)

براي اطلاع بيشتر از شرايط مسئله، به رساله هاي توضيح المسائل يا كارشناسان فقه مراجعه شود.

حكم اشياي جا مانده در ورزشگاه

وسائلي كه جا مانده، اگر صاحب آنها مجهول باشد و سراغ آنها نيايند، بعد از اعلام كردن و مأيوس شدن، بنا بر احتياط واجب، صدقه بدهند. 

حكم تشويق (دست زدن)

_ كف زدن، في حد نفسه مانعي ندارد.



1- امام خميني=، توضيح المسائل، مسئله 2570.

2- درهم: 6/12 نخود نقره يا 419/2 گرم نقره سكه دار است. پاييز1391 حدود 4000 تومان است.

3- تحريرالوسيله، ج2، ص 225، مسئله 6.
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_ دست زدن (كف زدن) به طور متعارف، اگر لهوي نباشد و مفسده اي بر آن مترتب نباشد، اشكالي ندارد.(1) 

حكم شرط بندي در ورزش

شرط بندي هايي كه در اسلام جايز شمرده شده، به مسابقهدهندگان (متسابقين) محدود ميشود.

_ شرط بندي در مسابقات سواركاري (اسب دواني) جايز است.

_ شرط بندي در مسابقات تيراندازي (تير و كمان، تپانچه) اشكال ندارد.

_ شرط بندي بينندگان روي بازيكنان جايز نيست.(2)

حكم پيش بيني مسابقه

_ پيش بيني مسابقات و شركت در مسابقات پيامكي تلويزيون به منظور تعيين تيم برنده، يا اعلام نتيجه مسابقه كه جوايزي داشته باشد، اشكال دارد. (أكل مال به باطل است.)(3)

مثال: نتيجه ديدار دو تيم فوتبال را پيش گويي كنيد و آن را پيامك بزنيد. به پاسخ هاي درست به قيد قرعه، جوايزي اهدا مي شود.

شركت در نظرسنجي هاي ورزشي كه از طريق رسانه انجام مي شود و برنده شدن و دريافت جايزه، جايز است.



1- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 228.

2- ورزش از ديدگاه اسلام، ص 125.

3- سايت تابناك، كد خبر 111856، 11 مرداد 1389، تحت عنوان «اشكالات شرعي پيش بيني پيامكي مسابقات فوتبال».




ص: 57

مثال: مسابقه پيامكي درباره اينكه كدام يك از گل هاي زده شده در نيم فصل دوم را به عنوان بهترين گل انتخاب مي كنيد؟ يا: شما طرف دار كدام يك از تيم هاي ورزشي هستيد؟ يا: به نظر شما بهترين راه حل مشكلات ورزش چيست؟

اين گونه نظرسنجي ها و اختصاص جايزه به آن، از نظر شرعي حلال بوده و اشكال شرعي ندارد.

در آخر، به دو نكته فقهي كه خود رسانه بايد آنها را رعايت كند، مي پردازيم.

حكم موسيقي در برنامه هاي ورزشي

موزيك تند برخي برنامه هاي ورزشي، به خصوص برنامه هاي «راديو ورزش»، شائبه حرمت شرعي دارند و در برخي ديگر از برنامه ها براي آنكه موسيقي لهوي محسوب مي شوند، حرمت دارند.(1)

حكم نقل قول اخبار و شنيده ها

نقل اخبار، تحت عنوان «شنيده ها» و نقل قول كه سبب بروز اتهام به افراد حقيقي و حقوقي مي شود، مصداق تهمت و آبروريزي افراد است گناه كبيره و عملي حرام است كه متوليان رسانه و عوامل دخيل، بايد از نظر شرعي، از فرد يا افراد متهم كسب رضايت كنند، حلاليت بطلبند و اعاده حيثيت كنند؛ هر چند آن افراد، مطلب را نشنيده و يا شكايتي نداشته باشند.

لازم است درباره صحت و سقم مطالب منتشرشده، تحقيق شود تا به 



1- توضيح المسائل مراجع، ج 2، مسائل متفرقه، ص 781 و 803.
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كسي تهمتي زده نشود و آبروي افراد، بي جهت در معرض آسيب قرار نگيرد.

2. اخلاق ورزشي از ديدگاه اسلام

اسلام در تبيين جامع الاطراف بودن رفتارهاي اخلاقي بشر و توجه انسان به جنبههاي گوناگون كارها و رفتار خود و نيز آثاري كه كردار و رفتار او بر جاي مي گذارد، به نكتههايي اشاره مي كند كه در بررسي اخلاق ورزشي مي توان به آنها اشاره كرد.

در اين ديدگاه، هر رفتار ورزشي كه پسنديده و مشروع باشد، رفتار اخلاقي شمرده مي شود. برخي از اين ويژگي هاي نيك و پسنديده عبارت است از:


الف) ايمان با مراحل سه گانه آن

الف) ايمان با مراحل سه گانه آن

امام علي عليه السلام در اين باره ميفرمايد: «اَلايمانُ مَعْرِفَةٌ بِالقَلْبِ وَ اِقْرارٌ بِاللِسَانِ وَ عَمَلٌ بِالْاَرْكانِ؛ ايمان، عبارت است از: شناخت قلبي، اعتراف و اقرار به زبان، عمل به اعضاء و جوارح بدن.»(1) شايسته است ورزشكار مسلمان براي جلوگيري از لغزش، خود را به مراتب ايمان مجهز سازد.


ب) امين بودن

ب) امين بودن

اين ويژگي، شامل امانت داري در اموال و اَعراض و اسرار است. منظور از «اعراض»، آبروي افراد است، به گونهاي كه اگر اشتباه يا گناهي از كسي سرزد و ورزشكار از آن آگاه شد، در صورتي كه شخص خطاكار 





1- منهاج البراعة، ج 1، ص 295.
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توبه كرد و پشيمان شد و ديگر بر آن پافشاري نكرد، نبايد با بيان آن اشتباه، آبروي وي را به خطر انداخت. رسانه ملي نيز نبايستي از طريق ورزشكاران، اقدام به افشاي اسرار نموده، آبروي افراد را ببرد. بدانيم بر اساس روايات، مجالس امانات هستند. افشاي مسائل رخ داده در جلسات فدراسيون ها و رختكن بازيكنان و غيره، با حفظ امانت مغاير است.


ج) دانش و بينش

ج) دانش و بينش

دانش و بينش، يعني درباره هر خبر و پديده اي جستوجو كند و تا نسبت به آن آگاهي كامل پيدا نكرده است، آن را باور نكند و ديگران را نيز از آن آگاه نسازد. نسبت به پيش آمدهاي اطراف خود نيز دقت كند و بر آگاهي خود بيفزايد. بسيار اتفاق افتاده ورزشكار يا مدير ورزشي به خاطر يك خبر كذب يا ناقص به موضع گيري نسنجيده اقدام كرده و متأسفانه رسانه ها نيز بدون توجه به صحت خبر و نيز فارغ از عواقب التهاب آفرين پخش اين مسائل، اقدام به انعكاس قضيه كرده است. در صورتي كه اگر رسانه و فردي كه موضع گرفته، كمي بينش نسبت به عواقب انعكاس خبر يا دانش نسبت به اصل خبر داشتند، به گونه اي شايسته عمل مي نمودند.


د) پيشي گرفتن در كار خير

د) پيشي گرفتن در كار خير

انجام دادن كارهاي نيكو و خيرخواهانه، از سجاياي اخلاقي شمرده مي شود كه در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه، از عمل كننده به آن، به نيكي ياد ميشود. افزون بر نفس عمل نيك، كه ستوده و پذيرفتني است، در مباني فكري و اعتقادي ما، به انجام دادن سريع و بهنگامِ كار خير 
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سفارش شده است. پروردگار متعال در قرآن كريم بر انجام دادن سريع كار نيك تأكيد ميكند تا مبادا شيطان با وسوسههايش، فرد را دچار سستي كند.(1) حضور ورزشكاران در جشن گلريزان و كمك به ايتام و مستمندان و نيز سركشي ورزشكاران و پيشكسوتان ورزشي از مناطق زلزله زده رودبار، بم و آذربايجان گوشه اي از اخلاق ورزشي است كه انعكاس شايسته اي را از طرف رسانه جهت ترويج حس نوع دوستي و سبقت در كار خير مي طلبيد.


ه) حمايت از ستم ديده

ه) حمايت از ستم ديده

اميرمؤمنان، حضرت علي عليه السلام در سفارش خود به امام حسن و امام حسين عليهما السلام مي فرمايد: «كونا لِلْظالِمِ خَصْما و لِلْمَظلومِ عَوْنا؛ پسرانم! هميشه دشمن ظالمان باشيد و ياريگر و مددرسانِ مظلومان».(2)

چه خوب است ورزشكاران ايران اسلامي در رفتار فردي و اجتماعي خود، همواره ياريگر ستم ديده باشند و در طلب حقوق ستم ديدگان تا آن جا كه مي توانند بكوشند. اين حمايت از مظلوم به صورت هاي مختلفي مي تواند پديدار شود: از كمك هاي مالي تا حمايت هاي معنوي.

در اين جا شايسته است از ورزشكاراني كه در رويارويي با ورزشكاران رژيم اشغالگر قدس، به نشانه حمايت از مردم مظلوم فلسطين، از مسابقه خودداري مي كنند، به صورت ويژه سپاس گزاري كنيم. رسانه ملي نيز بايد نسبت به انعكاس اين حركت جوانمردانه، كه به 




1- مائده: 48.

2- غررالحكم و دررالكلم، ج 4، ص 603، ح 7153.
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سبب آن، در بسياري از موارد، ورزشكار ايران اسلامي از به دست آوردن نشان طلا بازمانده و با محروميت هاي قانوني نيز روبهرو شده اند، همت گمارد و اين ويژگي پسنديده و منش پهلواني را بارها و بارها، به مناسبت هاي مختلف به تصوير بكشد.


و) گذشت و بخشش

و) گذشت و بخشش

از ويژگي رادمردان و بزرگان، گذشت و بخشش است. در تعاليم انسان ساز اسلام يكي از ويژگيهايي كه افكار عمومي و تك تك افراد جامعه، از ورزشكاران انتظار دارند و به عنوان صفت مشخص ورزشكاران و منش پهلواني قلمداد ميشود، چشمپوشي از ستم و كاستيهايي است كه نسبت به او شده است. خداوند خطاب به پيامبر گرامي اسلام درباره امر به عفو مي فرمايد: «خُذِ الْعَفوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين؛ عفو پيشه كن و به نيكوكاري امر كن و از مردم نادان روي بگردان».(1) 

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «عفو، مايه عزت است؛ عفو كنيد تا خداوند شما را عزت دهد».(2)

حضرت علي عليه السلام نيز فرموده است: «بخشش و گذشت، زينت قدرت و توانايي است.»(3) يا: «هر كه را قدرت مجازات بيشتر است، عفو از او پسنديدهتر است.»(4) نتيجه اين سخن حضرت، همان جمله معروف است كه ميگويد:

ما از گناه خصم تجاوز كنيم از آنك 

در عفو لذتي است كه در انتقام نيست ج




1- اعراف: 199.

2- محمد ري شهري، منتخب ميزان الحكمه، ص 386، ح 4326.

3- غررالحكم، ج 1، ص 198، ح 772.

4- غررالحكم، ج 2، ص 435، ح 3184.
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امام موسي كاظم عليه السلام در دوري از كينه توزي و سفارش به بخشش فرموده است: «اگر كسي در گوش راست شما بدي بگويد و در گوش چپ شما عذرخواهي كند، عذرش را بپذيريد و از او درگذريد.»

گشتيم سالها به بيابان و كوه و دشت 

چيزي نيافتيم كه باشد به از گذشت 

وز انتقام نيز نبرديم لذتي 

ما را به سير خويش همين بود سرگذشت


ز) فروتني


اشاره

ز) فروتني

تواضع، اصل هر شرف و بزرگي است و نردبان ترقي انسان بر آن استوار است. تواضع، آن است كه انسان، سخن حق هر كسي را بپذيرد. نيز، نرمي و فروتني با كسي كه مرتبهاش پايينتر است و بزرگ داشت آنكه مقامش بالاتر است و خشم خود فروخوردن، در حالي كه شكرگزار درگاه الهي باشيم، تواضع است.

خداوند به پيامبر گرامي اسلام ميفرمايد: «فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرْ الْمُخْبِتِينَ؛ خداي شما خدايي است يكتا. همه تسليم فرمان او باشيد و متواضعان را (به سعادت ابدي،اي محمد!) بشارت ده». (حج: 34)

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله فرموده است: «تواضع، مايه بلندي است؛ تواضع كنيد تا خدا شما را بلندي بخشد».(1)

امير مؤمنان، حضرت علي عليه السلام نيز ميفرمايد: «خود را از پايهاي كه 





1- مجموعه ورّام، ج 1، ص 126.
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داري، فروتر آر تا مردم تو را از پايهات فراتر برند.»(1) يا: «فروتني، صيدگاهي است كه در آن، شرف و بزرگي شكار كنند».(2)

از اشعاري كه ورزشكاران گذشته، همواره آن را سرمشق كارهاي خويش قرار مي دادند، اين بيت است: 

افتادگي آموز اگر طالب فيضي 

هرگز نخورد آب زميني كه بلند است(3)


دامنه تواضع:

دامنه تواضع:

1. تواضع نسبت به استاد.

2. نسبت به هم تيمي.

3. نسبت به رقيب خود.

4. نسبت به شاگرد.

5. نسبت به مردم.

6. نسبت به پيشكسوتان.


ح) پرهيز از غرور

ح) پرهيز از غرور

پرهيز از غرور، مقدمه اي بر تواضع است. تا غرور از انسان دور نشود، شخص نمي تواند خود را به صفت پسنديده تواضع آراسته سازد.


ط) راستي و درست كاري

ط) راستي و درست كاري

اگر هدف از ورزش، الهي باشد؛ افزون بر سلامتي جسم، فرد را شايسته اجر و پاداش اخروي نيز مي كند.






1- آمدي تميمي، غررالحكم و دررالكلم، ج 2، ص 434، ح 3179.

2- آمدي تميمي، غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 389، ح 1505.

3- پورياي ولي.
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ز نيرو بود مرد را راستي 

ز سستي كژي آيد و كاستي


ي) آراستگي ظاهر و باطن

ي) آراستگي ظاهر و باطن

ورزشكاران از جمله نخبگاني هستند كه همواره جامعه به خصوص قشر تأثيرپذيرتر آن؛ يعني جوانان به آنها توجه مي كنند و احترام مي گذارند. بنابراين بايستي دقت كرد حُسن ظاهر آنان در الگودهي به مخاطب اثر مثبتي داشته باشد. ازاين رو، ورزشكاران بايد نسبت به نوع پوشش و صورت ظاهري خود بيشتر دقت كنند، به گونه اي كه همواره ديگران او را تكريم و تمجيد مي كنند. البته رسانه ملي بايد به شيك پوشي و انتخاب مدل هاي موقر و وزين ورزشكار توجه كند و موارد جلف و زننده و مدل هاي سخيف غربي را كه گاهي در ظاهر ورزشكاران ديده مي شود از پوشش رسانه اي خارج سازد. به اين ترتيب رسانه بايد به آراستگي باطني كه در رفتار و گفتار ورزشكار هويدا مي شود، بيشتر توجه كند.


ك) نيك رفتاري

ك) نيك رفتاري

شامل اَعمالي است كه جامعه آنها را قبول دارد و منطبق با فرهنگ ديني و ملي است. جامعه از يك ورزشكار انتظار دارد همواره كردار او همسو با فرهنگ فاخر كشور بوده، خلاف عرف و شرع مقدس نباشد. اين رفتار شامل عملكرد شخصي او و نيز ارتباط او با اجتماع است. توقع جامعه از نخبگان، تمايل به صفات پسنديده و حميده شامل گفتار خوب و اعمال شايسته است. بنابراين، بايد صدا و سيما نسبت به بزرگنمايي اين گونه رفتارها و پاسداشت اين گونه ورزشكاران، اهتمام ويژه اي بورزد.
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ل) تعهد به احكام شرعي

ل) تعهد به احكام شرعي

اخلاق هر فرد در هر جامعه اي با تفكرات مكتبي آن فرد و جامعه گره خورده است، فردي كه به عقايد و احكام مكتب مورد قبولش ملزم نباشد، اصلي ترين شاخصه اخلاقي يعني صداقت را ندارد. فردي كه عقيده اي را مي پذيرد بايد صادقانه پيرو آن مكتب باشد كه البته از الزامات هر مكتبي تعبد به احكام شرعي آن آيين است.

اگر ورزشكاري ملزم به احكام شرعي نباشد، در مرحله اول با خودش و سپس با جامعه صادق نيست؛ چراكه از بايدهاي هر ديني، تعهد به احكام شرعي آن دين است. مگر مي شود كسي اعلام كند آييني را پذيرفته ولي نسبت به اعمال ديني آن آيين بي توجه باشد؟

رسانه ملي وظيفه دارد افزون بر بيان احكام شرع مبين، جلوه هايي از عمل به احكام ديني توسط ورزشكاران را به تصوير بكشد و موارد خلاف شرع مقدس اسلام را كه گاهي عوامل ورزشي ناخواسته و جاهلانه انجام مي دهند منعكس نكند.


م) احترام به پيشكسوت

م) احترام به پيشكسوت

از آنجايي كه دين مبين اسلام بر اساس گفتار شريف نبوي(1) بر مبناي اخلاق پايه گذاري شده است و از شاخصه ها و توصيه هاي اسلامي احترام به «سابقين»(2) و «بزرگ ترها»(3)ست. بايد ورزشكاران، سابقين و 





1- اني بُعِثْتُ لِاُتمِمَ مكارِمَ اْلاَخلاقْ؛ به درستي كه من براي تكميل نيكويي هاي اخلاق به پيامبري انتخاب شدم. (بحارالانوار، ج 71، ص 373).

2- السابقون السابقون، اولئك المقربون. (واقعه: 10 و 11)

3- وَقرِّوا كباركُم و ارحموا صِغاركم. (حضرت علي7)، (شيخ صدوق، امالي صدوق، مجلس بيستم، ص 94).
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بزرگ ترهاي ورزش را كه به نام پيشكسوت ورزشي ناميده شده اند احترام و تكريم نمايند. اگر اين پيشكسوت افزون بر سابقه و سن بيشتر حق معلمي و مربيگري داشته باشد، احترام ورزشكار به او دوچندان مي شود. وظيفه رسانه ملي است كه اين توصيه اسلامي و اين بديهي اخلاقي را جدّي گرفته، آن را تبيين كند و در راستاي ترويج اين شاخصه اخلاق ورزشي علاوه بر انعكاس اخبار و تهيه گزارش ها و برگزاري ميزگردها، مستندهايي توليد و پخش نمايد.


ن) جوانمردي


اشاره

ن) جوانمردي

هرگاه صحبت از اخلاق در ورزش مي شود، اولين واژه كه به ذهن متبادر مي شود، بازي جوانمردانه است. اين واژه در تعاريف و مفاهيم توصيف شد. اما هرگاه صحبت از بازيكن بااخلاق و يا منش پهلوانانه در ورزش مي شود واژه زيباي «جوانمردي» به ميان مي آيد. حتي اميرمؤمنان علي عليه السلام مي فرمايد: «انسان به زينتي زيباتر از جوانمردي آراسته نشده است».(1)

امير بيان حضرت علي عليه السلام در توضيح و تعريف جوانمردي مي فرمايد:

«قوام جوانمردي به اين است كه انسان لغزش ها و اشتباهات برادران ديني خود را تحمل كند و از آنها درگذرد و با هم جوارانِ خود به خوبي رفتار كند».(2)

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله علاوه بر توصيه به گذشت و عفو، در بياني شيوا اثر 





1- غررالحكم و دررالكلم، ج 9، ص 37.

2- غررالحكم و دررالكلم، ج 9، ص 37.
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گذشت و عفو را اين گونه بيان مي فرمايد: «بر شما باد عفو و گذشت كه اين دو صفت، جز بر عزت انسان نيفزايد پس از يكديگر درگذريد تا خداوند به شما عزت دهد».(1)

توجه به ويژگي ها و بايسته هاي ذكرشده، نشان دهنده تأكيد اسلام بر جنبه اخلاقي رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان، از جمله، ورزش است. ازاين رو، رسانه ملي كه قرار است در جايگاه دانشگاهي اسلامي در جامعه ايفاي نقش كند، لازم است از رويدادهاي ورزشي و رفتارهاي پسنديده ورزشكاران در ميدان مسابقه و خارج از ميدان ورزش، تصويرها و مجموعه هايي تهيه كند و اين حركتها را هنجارهاي اخلاقي اي به جامعه معرفي كند و آن ورزشكاران را به مثابه الگو، به جوانان و نوجوانان بشناساند.

3. مفاهيم و عناصر اخلاقي موجود در ورزش

در پايان اين فصل، بار ديگر به برخي عنوانهاي اخلاقي موجود در ورزش اشاره مي كنيم، به اين اميد كه مسئولان و برنامه ريزان صدا و سيما، به ويژه در بخش ورزشي، در نهادينه كردن مفاهيم اخلاقي و زدودن عناصر مخالف با اخلاق در برنامه هاي ورزشي بكوشند.

الف) وسيله بودن ورزش نه هدف بودن آن.

ب) بازي جوانمردانه و داشتن گذشت.

ج) احترام به مربي، پيشكسوت، داور و هم تيمي.

د) فروتني و مردم دوستي.

ه) معنويت و عبادت.



1- ديلمي، ارشاد القلوب، ص 133.
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و) دانش و بينش.

ز) راستگويي و درست كاري.

ح) شركت در امور عام المنفعه.

ط) حمايت از ستم ديده.

ي) يتيم نوازي.

ك) احسان و بخشش.

ل) مسابقه و مبارزه عادلانه.

م) ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي.

ن) غيرت، حيا، عفت.

4. مفاهيم و عناصر غيراخلاقي در ورزش

الف) افراط در ورزش.

ب) تفرقه.

ج) تعصبات تيمي، باشگاهي، اقليمي و مذهبي.

د) تبعيض و بي عدالتي.

ه) منفعت طلبي.

و) غرور و خودبزرگ بيني.

ز) چاپلوسي.

ح) كوته فكري و پرداختن به امور جزيي.

ط) رانت خواري و باندبازي.

ي) مواد نيروزاي غيرمجاز (دوپينگ)، تقلب و تخلف.

ك) رقابت ناسالم و تباني.

ل) خشونت گرايي در گفتار و رفتار.
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م) اظهار نظر غيركارشناسي گزارشگران و مجريان.

ن) بزرگ نمايي اشخاص يا آسيب زدن به اعتبار افراد.

س) رواج ورزش هاي طبقه اشراف.

ع) گزارش هاي تصويري از ورزش بانوان و مصاحبه از نماي نزديك و در برخي موارد، خلاف شئون شرعي.

ف) رعايت نكردن خطوط قرمز. (سياسي و اعتقادي)

ص) غيبت، تهمت، دروغ.

ق) نظرسازي به جاي نظرسنجي در برنامه هاي ورزشي رسانه.

ر) پيش داوري و اظهارنظر ناعادلانه گزارشگران و مجريان برنامه هاي ورزشي.

ش) تجمل گرايي ورزشكاران و رواج آن به وسيله رسانه ملي.

5. حقوق استاد و شاگردي از ديدگاه معصومان عليهم السلام 

ورزش و جامعه ورزشي، مانند دانشگاهي است كه همه ورزشكاران، طرف داران و تماشاچيان در آن پاي نهاده اند تا اوقات فراغت خويش را بگذرانند و البته چنين مجموعه گسترده اي، با داشتن مربيان و بازيكنان، محلي براي فراگرفتن و آموختن است.

مربيان در جامعه ورزشي، معلماني هستند كه با همه وجود مي كوشند داشته ها و دانسته هاي خود را بياموزند و «علم ورزش» را در عمل به اجرا درآورند. از سوي ديگر، بازيكنان، همان شاگرداني هستند كه اين بار نه در پشت نيمكت، بلكه در ميدان بازي و در فضايي كاملاً متفاوت با فضاهاي آموزشي، حضور مي يابند تا آنچه مربيان در پرتو تجربه يا تحصيلات كلاسيك به دست آورده اند،
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بياموزند و آن علومِ عملي را كه بايد در ميدان مسابقه به كار گيرند، فراگيرند.

بازيكنان در هر مسابقه ورزشي، در واقع آزموني را پشت سر مي گذارند و در وراي حضور در صحنه مسابقه و آسوده خاطر از نتيجه آن، درسي را كه فراگرفته اند، به استاد خويش، كه مربي ورزشي است، پس مي دهند. بنابراين، همه آن بايدها و نبايدهايي كه ميان معلم و شاگرد برقرار است، اينجا نيز حاكم است؛ يعني توجه معلم به شاگرد و احترام شاگرد به استاد؛ و در يك كلام، حقوق متقابل ميان اين دو.

اسلام به عنوان آخرين دين الهي، به اين مسئله نيز توجه كرده است. امام سجاد عليه السلام فرموده است:

حق معلم آن است كه او را بزرگ داري؛ و مجلسش را محترم شماري؛ و درست به گفتارش گوش دهي؛ و به او توجه كني؛ و وي را در تربيت علمي خود، كه به آن محتاجي، كمك دهي. اين اعمال از آن روست كه فكرت را فارغ و ذهنت را حاضر سازي و با چشم پوشي از لذت ها و كاستن شهوت ها، قلب را پاك كني و چشم را جلا دهي؛ و بداني كه در آن درس ها كه به تو مي آموزد، پيك او هستي كه به هر جاهلي برمي خوري، پيام او را نيكو به گوشش برساني؛ و چون اين رسالت را به عهده گيري، بايد در ابلاغ و اداي آن خيانت نورزي.(1)


_ وظايف شاگرد نسبت به استاد

_ وظايف شاگرد نسبت به استاد

با استفاده از كلام گُهربار امام زين العابدين، حضرت سجاد عليه السلام ، وظايف 




1- ابن شعبه حراني، تحف العقول، ص 260.
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شاگرد نسبت به استاد، يا به تعبيري وظايف بازيكن نسبت به مربي را با توضيحاتي بيان مي كنيم.


الف) تواضع در مقابل استاد

الف) تواضع در مقابل استاد

بيان اين نكته ضروري است كه عالِم با همه مراتب و درجات، اگر بر كرسي تدريس و تعليم و آموزش قرار بگيرد، افزون بر ارزشمند بودن علم و دانايي او، معلم و مربي بودنش نيز شايسته احترام است. در حقيقت، كسي كه در جايگاه تعليم و تدريس قرار مي گيرد، لزوم احترام گذاشتن به وي، دو چندان ميشود. در واقع، بزرگ داشت عالم، گرامي داشتن خداوند متعال است. به تعبير امام علي عليه السلام : «مَنْ وَقرَ عالِماً فَقَدْ وَقرَ رَبهُ؛ كسي كه به عالمي احترام بگذارد، در حقيقت خداوند را احترام كرده است».(1)

در آموزههاي دين ما، چاپلوسي، فروتني و خواري بيش از اندازه در مقابل ديگران، از صفات ناپسند اخلاقي به شمار ميآيد. «لَيسَ مِنْ أخلاقِ المؤمِنِ التَّمَلُّق؛ چاپلوسي از اخلاق مؤمن نيست.»(2) اين مسئله، در پيشگاه معلم و آموزش يار، نه تنها ناپسند نيست، بلكه پسنديده و سفارش شده است. در واقع، حرمت گذاري و فروتني در مقابل مربي، فضيلتي اخلاقي است.

اگر قرار باشد موازين اخلاقي خود را بر اساس اخلاق الهي اصلاح كنيم و شكل دهيم، بايد بدانيم خلق و خوي الهي اين است كه اگر عالمي گناه كار هم باشد، حساب مجازاتش در جاي خود محفوظ 




1- تصنيف غررالحكم، ص 47، ح 218.

2- مستدرك الوسائل، ج 8، ص 467، ح 10032.
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است، ولي در پيشگاه الهي، تحقير نمي شود. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:

لاتُحَقرَنَّ عَبْداً آتاهُ اللهُ عِلماً، فَأن اللهَ لَمْ يحقرْهُ حينَ آتاهُ اِياهُ.(1)

كسي حق ندارد آن بنده اي را كه مورد عنايت خدا قرار گرفته و علم آموخته است، تحقير كند؛ چراكه خداوند وقتي به او علم عطا كرد، او را كوچك نشمرد.


ب) سكوت و فراگيري مطالب

ب) سكوت و فراگيري مطالب

خوب گوش كردن و خوب فهميدن، از اموري است كه رعايت آن در محضر استاد ضروري است و اين گونه است كه خوب شنيدن و دقت در كلام استاد هم امري آموختني است و انسان بايد اين امر ستوده را تمرين كند تا بتواند بيشترين بهره را از مربي خود ببرد. حضرت علي عليه السلام مي فرمايد: «لاتَقْطَعْ عَلي أحَدٍ حَديثَهُ؛ وقتي او (استاد) سخن مي گويد، كلام او را قطع نكني.»(2) در نتيجه، يكي از راه هاي علم آموزي و رعايت حق استاد، سكوت و خوب شنيدن است.


ج) شرف يابي به محضر استاد

ج) شرف يابي به محضر استاد

امام سجاد عليه السلام فرموده است: «براي آموختن بايد به سوي او (استاد) بروي و نسبت به او اقبال داشته باشي.»(3) از اين كلام مشخص مي شود در روابط بازيكن 





1- بحارالانوار، ج 2، ص 44، حديث 18.

2- مستدرك الوسائل، ج 9، ص 51، ح 10123.

3- مير سيد محمد يثربي، سيري در رساله حقوق امام سجاد7، ص 517.
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و مربي، اگر مربي محل تمرين را مشخص كرد، حق استادي و اخلاق اسلامي و ادب ورزشكار حكم مي كند كه وي به دنبال مربي خود برود.


د) ياري و كمك خواستن در فراگيري علم

د) ياري و كمك خواستن در فراگيري علم

يكي از حقوق ديگر استاد، اين است كه به تعبير امام سجاد عليه السلام : «او (استاد) را ياري كني تا بتواند تو را آموزش دهد.»(1) ايشان ياري دادن مربي در امر آموزش را اين گونه بيان مي فرمايد: «بِأنْ تُفْرِغَ لَهُ عَقْلَكْ؛ عقل و انديشه ات را كه نيروي خدادادي است و ذات ربوبي در اختيار تو گذاشته، فارغ كني».(2) 

فهم و زيركي «شاگرد» و پاكيزگي «وليّ»، به تعبير امام، از راه هايي است كه مي تواند استاد را در امر آموزش ياري رساند. آنچه مهم است، چگونه شاگردي كردن و كيفيت يادگيري بازيكن و نيت قلبي و صفاي باطن اوست كه به رابطه دوسويه ميان او و مربي ميانجامد و اين پديده اخلاقي در نهايت، امر آموزشي را ارتقا مي دهد.


ه) انتقال درست آموخته ها به ديگران

ه) انتقال درست آموخته ها به ديگران

يكي ديگر از حقوق اخلاقي استاد نسبت به شاگرد، اين است كه: «أنْ تَعْلَمَ أنكَ فيما ألْقَي إلَيكَ رَسُولُهُ إلي مَنْ لَقِيكَ ...؛ بايد همانند فرستاده، ميان او و افراد نادان عمل نمايي و پيام استاد را به وجهي نيكو به ايشان برساني.»(3)





1- مير سيد محمد يثربي، سيري در رساله حقوق امام سجاد7، ص 517.

2- ميرزا حسين نوري، مستدرك الوسائل، ج 1، ص 517.

3- ابن شعبه حرّاني، تحف العقول، ص 260.
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در مجموعه اي ورزشي، سطح بازيكنان يكسان نيست و كيفيت فني افراد با يكديگر متفاوت است، به گونهاي كه برخي به سبب سابقه كمتر، بهره كمتري از فنون و آداب فني استاد خود برده اند. ازاين رو، بازيكنان پيشكسوتي كه كيفيت فني بالايي دارند، بايد دانش و فنون و تكنيكي را كه از مربي خود فرا گرفته اند، با كسب اجازه از مربي خود، به ديگران انتقال دهند.


و) پرهيز از سخن گفتن با صداي بلند


اشاره

و) پرهيز از سخن گفتن با صداي بلند

از نمونه هاي بزرگ داشت افراد اين است كه: انسان با پدر، مادر، استاد يا هر كسي كه حقي بر گردن وي دارد، با صداي بلند سخن نگويد. بديهي است كمترين بي احترامي و اهانت، سخن گفتن بلند با مخاطب است.

ازاين رو، فروتني و تواضعي كه لازمه حرمت نهادن به استاد است، اقتضا مي كند با او اين گونه رفتار شود. آرام سخن گفتن و صدا را به روي استاد بلند نكردن، از نمونه هاي خضوع، فروتني و حفظ حرمت اوست.

از ديگر مواردي كه مي توان از حقوق استاد نسبت به شاگرد دانست، «پوشاندن عيوب استاد و دوستي با دوستان و دشمني با دشمنان وي»(1) است. مشخص است عيب هاي هر كسي را بايد به صورت محترمانه و منصفانه، تنها با خود آن فرد، به مصداق نهي از منكر در ميان گذاشت.

«در محضر استاد با ديگران سخن نگفتن، بدون اجازه استاد سخن نگفتن و دفاع از مربي و استاد در جايي كه در حضور شاگرد از معلم به 





1- شهيد ثاني، منيةالمريد، صص 135 _ 139، 144، 159.




ص: 75

زشتي ياد مي شود» نيز، از نظر شهيد ثاني و برگرفته از كلام امام سجاد عليه السلام از حقوق استاد نسبت به دانش آموز است. (1)

_ حق دانش آموز بر استاد

و اما حق آنان كه در علم، رعاياي تو هستند، اين است كه: بداني خداوند بزرگ به سبب علمي كه به تو داده و گنجينه اي كه بر تو گشوده است، تو را قيم و سرپرست ايشان قرار داده است. پس اگر آنان را به خوبي تعليم دهي و آن گونه كه امين و كليددار خزانه، با صبر و متانت و از سرِ دوستي و صدق، اموال مولايشان را ميان بندگان محبوب او صرف مي كند، برايشان تندي نكردي و خشم نگرفتي، خداوند از فضل خود، علم تو را بيفزايد؛ زيرا كه با اعتقاد و اميدواري، به هدايت آنان اهتمام كرده اي. اگر دانش و علم خود را از مردم دريغ؛ يا هنگام آموختن به ايشان، درشتي كردي، در امانت الهي خيانت ورزيده اي و به بندگان او ستم روا داشته اي و حق خداست كه دانش و جمالش را از تو باز گيرد و رتبه و جايگاه تو را از دل ها ساقط كند.(2)

در فرمايش امام سجاد عليه السلام نكته اي هست. ايشان مي فرمايد: خداوند، تو (استاد) را قيم آنها (شاگردان) قرار داده است. «قيم» در لغت، به چيزي گفته مي شود كه خودش از ثبات و استواري برخوردار است و مي تواند موجب ثبات و استواري چيز ديگري شود. استواري و ثبات معلم، به 



1- سيري در رساله حقوق امام سجاد7، ج 2، ص 565؛ منية المريد، ص 115

2- سيري در رساله حقوق امام سجاد7، ج 2، ص 565
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دانش و معلومات اوست؛ يعني دانش، موجب استحكام و قوّت انسان مي شود. عالِم و استاد، زماني مي تواند تكيه گاه علمي ديگران هم قرار بگيرد كه خود را در معرض و دست رس آنها قرار دهد.(1)

به تعبير اميرمؤمنان، علي عليه السلام : «نه تنها قوام محصل به عالِم و استاد است، بلكه قوام دنيا با استاد است».(2)

_ وظايف استاد در برابر دانش آموز از نگاه امام سجاد عليه السلام 

1. او را به تدريج، با آداب درست و خلق و خوي پسنديده انس دهد و تربيت كند. نخستين چيزي كه در اين مسير بايد در نظر استاد باشد، اين است كه به دانش آموز بفهماند در امر يادگيري، اخلاق، مهمترين نكته است و به او بياموزد كه اگر كار براي غيرخدا باشد، ارزش و دوامي نخواهد داشت.

2. مربي بايد در تشويق شاگرد به يادگيري، تا آن جا كه ميتواند بكوشد، به گونهاي كه حس اشتياق به يادگيري را در وي به وجود آورد. دست يابي به اين امر از راه هاي مختلفي امكانپذير است كه يكي از راه هاي آن، بيان فضيلت و ارزش علم (فنون) و عالم (مربي) است.

3. سلوك و رفتار مربي با شاگرد بايد به گونه اي باشد كه دوست دارد ديگران با او رفتار كنند.

4. معلم وظيفه دارد در برابر مسائل اخلاقي و عملي شاگرد حساس باشد؛ او را از سوء اخلاق، انجام دادن گناه و بدخلقي نسبت به ديگران بازدارد و حتي به او بياموزد نسبت به كارهاي ناپسند حساس باشد. 



1- سيري در رساله حقوق امام سجاد7، ج 2، ص 565

2- نك: نهج البلاغه، حكمت 372.
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آموزش هاي اخلاقي استاد نبايد آشكار و بي پرده باشد، بلكه بايد حريم استاد و شاگرد رعايت شود؛ يعني مستقيم به او نگويد، بلكه با كنايه و اشاره و به صورتي بگويد كه هيبت و حرمت استاد حفظ شود.

5 . استاد و مربي از بزرگ نمايي پرهيز كند و روح تواضع و فروتني را عملاً به شاگرد بياموزد و خود عامل به صفات اخلاقي باشد.

6 . استاد در آموختن نبايد بخل بورزد.

حقوق استاد و شاگرد در كلام بزرگان

از انديشمندان مسلمان، افرادي مانند ابن خلدون، ابوعلي سينا (در كتاب قانون در طب)، خواجه نصيرالدين طوسي (در كتاب اخلاق ناصري)، و شيخ شجاع (در كتاب انيس الناس)، دكتر سيد رضا پاك نژاد (در كتاب اولين دانشگاه، آخرين پيامبر) و ملاحسين واعظ كاشفي (صاحب كتاب روضه الشهدا) نظرهايي در تأييد و توصيه به ورزش و اخلاق ورزشي آورده اند كه به نمونه هايي از آن اشاره مي شود:


يك _ ملا حسين كاشفي


اشاره

يك _ ملا حسين كاشفي

مولانا واعظ كاشفي، كشتي را يادگار انبيا و اوليا دانسته است و در اين باره مي گويد: 

اگر بپرسند كه اين هنر از كه مانده؟ بگو: از اولاد يعقوب پيامبر عليه السلام كه يعقوب اين علم را مي دانست و فرزندان خود را تعليم مي داد و مي گفت: بدانيد كه اين علم، شما را به جهت دفع دشمن به كار آيد. و گفته اند: آدم عليه السلام از جمله 440 هنر كه مي دانسته، يكي اين بوده است.
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نقل است: حمزه، سيدالشهدا، با كافران غالباً به صنعتِ كشتي گرفتن جنگ مي كرد. و ديگر نقل است كه امام حسن و امام حسين عليهما السلام با يكديگر در خدمت رسول اكرم صلي الله عليه و آله كشتي مي گرفتند؛ و حاصل سخن اينكه: اين علم را به انبيا و اوليا نسبت مي دهند.(1)


شرايط مربيان كشتي از نظر واعظ كاشفي

شرايط مربيان كشتي از نظر واعظ كاشفي

واعظ كاشفي، درباره ويژگي هاي مربيان و استادان كشتي مي گويد: «اگر پرسند: آداب استادان كشتي چند است؟ بگو: دوازده.

اول _ آنكه خود پاك و بي علت بُوَد.

دوم _ شاگردان را به پاكي، ارشاد و هدايت كند.

سوم _ بخيل نباشد و چيزي از شاگرد دريغ نكند.

چهارم _ مشفق بر شاگردان باشد.

پنجم _ طمع مال به شاگردان نداشته باشد. به عبارتي ديگر، حرص و طمع به مال و منالِ مُتربي نداشته باشد؛ يا اينكه در آموزش هنر، كاهلي نمايد تا روز ديگر اين هنر را با اجرت فرا گيرد!

ششم _ هر يك را به قدر قابليت آنها تعليم دهد.

هفتم _ دورويي و ريا و تظاهر به ريا نكند.

هشتم _ اگر كسي بد كشتي گرفت، تضعيف روحيه او نكند. به او نگويد: تو بد كشتي گرفتي، بلكه بايد به نرمي با او سخن گويد تا دل او را به دست آورد و او را تشويق كند كه در دفعات بعدي، بهتر عمل كند.

نهم _ اگر تعليم گويد در معركه، پوشيده گويد كه خصم، واقف نگردد.




1- عباس قنبري نياكي، تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان اسلامي، ص 150.
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دهم _ بايد از علم كشتي باخبر باشد.

يازدهم _ براي شاگردان خود بد نخواهد.

دوازدهم _ در هيچ معركه، ذكر پير و استاد خود را فراموش نكند و از آن افراد قدرداني و سپاس بنمايد».(1)


ويژگي هاي كشتي گير مسلمان از نظر واعظ كاشفي

ويژگي هاي كشتي گير مسلمان از نظر واعظ كاشفي

آن چه كشتي گير مسلمان بايد رعايت كند و جزو اعمال اسلامي و وظايف مسلماني است، به نظر واعظ كاشفي چنين است.

اگر پرسند: آداب شاگرد چند است؟ بگو: دوازده است.

اول _ آنكه درست باشد و با راستي و درستي برخورد كند. ناباب نباشد. (ناخالص نباشد).

دوم _ پارسا بُوَد و نيك. (معاش را از راه حلال ارتزاق كند.) اگر بتواند از راه حلال ارتزاق كند، هرگز زور و قدرتش در خدمت نابابان نيايد.

سوم _ نيكوسيرت و پاكيزه اخلاق باشد.

چهارم _ نيك نيت باشد. (در يادگيري صنعت (ورزش) نيت هاي بد نداشته باشد. سوء استفاده هايي را كه بعداً مي تواند از آن فنون بنمايد، مدنظر نداشته باشد، بلكه نيتش خير و درستي باشد.)

پنجم _ در اطاعت الهي كوتاهي نكند.

ششم _ خدمت استادان به صدق كند.

هفتم _ بر هيچ كس حسد نبرد.

هشتم _ هر چه دارد، فداي پير كند.




1- عباس قنبري نياكي، تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان اسلامي، صص 151 _ 153.
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نهم _ با ديگران و شاگردان، از نظر دل و زبان، توافق داشته باشد. (دورنگ و نيرنگ باز نباشد. ظاهر و باطنش را با آنان يكي كند).

دهم _ به زور خود مغرور نشود.

يازدهم _ به شكست خصم، دل خوش نباشد».(1)

نكته: اين شرايط كه در بيان واعظ كاشفي درباره كشتي و عوامل آن آمده، به طور طبيعي، مي تواند به عنوان توصيه نامه اي براي ديگر رشته هاي ورزشي و ساير مربيان و ورزشكاران نيز استفاده شود. در واقع، واعظ كاشفي، با استفاده از مفاد آيات و روايات و سيره اولياي الهي، اين آيين نامه اخلاقي را تنظيم كرده است.


دو _ حقوق شاگرد از ديدگاه شهيد ثاني

دو _ حقوق شاگرد(2) از ديدگاه شهيد ثاني

اگر شاگرد به هر علتي چند روزي از محضر درسي (و تعليم) او غيبت كند، استاد موظف است كه از طريق ديگر شاگردان حال او را بپرسد يا اگر غيبت او طولاني شد، خود به عيادت او برود و از وضع او باخبر شود؛ اگر مشكلي دارد، در حد توان حل كند و اگر مشكلي ندارد، براي او دعا كند.

استاد موظف است در برخورد اول با دانش آموز و شاگردانش، اسامي آنها را سؤال كند و آنها را با اسم و خصوصيات (اخلاقي، رفتاري، خانوادگي) شناسايي كند و بر حالات آنها مراقبت داشته باشد و آنها را با القاب و اسامي مورد علاقه شان صدا بزند، نه با اسامي و القابي كه شايد به آن مشهور شده اند، ولي به آنها علاقه اي ندارند.(3) 




1- عباس قنبري نياكي، تربيت بدني از ديدگاه انديشمندان اسلامي، صص 154 و 155.

2- شاگرد و استاد در حيطه ورزش را مي توان همان ورزشكار و مربي دانست.

3- منية المريد، ص 100.
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كساني كه امروزه پرچم دار فرهنگ و مدنيت هستند به نكته هاي ظريفِ موجود در موازين اخلاقي شرع مقدس اسلام، بايد توجه كنند. در ذيل به بعضي ديگر از اين حقوق اشاره مي شود:

1. استاد بكوشد شاگردش را از پرداختن به اموري كه سبب گمراهي او از مسائل آموزشي مي شود، بازدارد.

2. او را هدايت كند تا اوقاتش را صرف يادگيري و فراگيري كند و از هدر دادن وقت بپرهيزد.(1)

3. استاد در پاسخ به پرسشها، حق تقدم پرسشكنندگان را رعايت كند.(2)

4. استاد نبايد دانش آموز يا دانش آموزاني را نسبت به ديگر شاگردان برتري دهد؛ زيرا اين كار سبب كينه ورزي و حسادت در افراد مي شود.(3)

5. استاد بايد نسبت به سطح آموزشي و توان فراگيري شاگردانش، حساس باشد. اگر استاد احساس كند شاگردش توان آموزشي تا اندازه مورد نظرش را ندارد، بايد سطح آموزشي را پايين بياورد، تا وي آزار نبيند.

6. استاد و مربي هرگز به سبب جهل و بي خبري خويش، شاگردان را از يادگيري و فراگرفتن رشته هاي ديگر باز ندارد.

اميرمؤمنان، حضرت علي عليه السلام ، مي فرمايد: «النّاسُ أعْداءُ مَا جَهِلوُا؛ انسان ها دشمن آن چيزي اند كه به آن جاهل اند.»(4) به عبارت ديگر، اگر استاد 



1- صحيفه سجاديه (دعاي بيستم).

2- بحارالانوار، ج 2، ح 15.

3- بحارالانوار، ج 2، ح 15.

4- نهج البلاغه، حكمت 172 و 438.
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چيزي نمي داند، نبايد از رفتن شاگردش نزد استاد ديگر براي يادگيري فنون و رشته هاي مختلف جلوگيري كند. چه بسا شاگرد، فنوني را كه اين استاد نمي تواند به وي بياموزد، نزد استاد ديگري بهتر فراگيرد.

برخي اساتيد به سبب اينكه نتوانسته اند خود را از نظر شخصيتي و اخلاقي به كمال لازم برسانند، از اينكه شاگرد آنها نزد ديگري بياموزد، آزرده مي شوند كه البته اين نگرش، از سيئات اخلاقي به شمار ميرود.

7. از حقوق و آداب ديگر، اين است كه اگر استاد در شاگرد خود، استعداد بازگويي و آموزش آموخته ها را دريافت، او را به تدريس و آموزش ديگران تشويق كند. (اين همان رسم و كار پسنديده اي است كه در برخي رشته ها، شاگردان نوپا و تازه وارد را از نظر آموزشي به ارشد كلاس مي سپارند تا به آنها آموزش دهد.) شايد بتوان اين مطلب را اين گونه تفسير كنيم وقتي معلم احساس كند شاگرد از آموزش و فراگيري بينياز است، او را تشويق كند تا به كار مفيدتري بپردازد كه براي اجتماع سود و بازدهي دارد.

با توجه به نكات يادشده، بديهي است وظيفه رسانه ملي در تبيين اخلاقِ بايسته ميان مربي و بازيكنان در خلال پخش برنامه هاي ورزشي و نقد و ارزيابي مسابقهها مي تواند به نهادينه سازي اخلاق اسلامي در آن جامعه گسترده بينجامد.

6. اهداف تربيت بدن از نظر اسلام

هدفهاي تربيت بدن، از نظر اسلام، بدين شرح است:

الف) هدفهاي بهداشتي.

ب) هدفهاي پرورشي و اخلاقي.
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ج) هدفهاي رواني و اجتماعي.

د) هدفهاي حركتي، مهارتي.


الف) هدف هاي بهداشتي

الف) هدف هاي بهداشتي

سلامتي، از عواملي است كه در رشد و تعالي انسان نقش مؤثري دارد؛ به گونهاي كه اگر گوهر گرانبهاي سلامتي از دست بشر بيرون برود، وي قدرت پيمودن راه كمال را نخواهد داشت. به ديگرسخن، انجام اعمال عبادي مانند: نماز، روزه، حج و جهاد، كه وسيله تقرب الي الله هستند، هنگامي امكان دارد كه بدن سالم باشد. بدن نيز، وقتي سلامتي و نشاط دارد كه ورزش را در دستور كار روزانه اش قرار دهد. حضرت علي عليه السلام در اين باره فرموده است: «الصحةُ أفْضَلُ النِعَمْ؛ صحت و سلامتي از برترين نعمت ها است».(1)

با توجه به اين امر، بايد گفت: بخش قابل توجهي از سلامتي و شادابي، در سايه ورزش به دست مي آيد، به سخن ديگر: ميوه شيرين سلامتي را بايد از درخت ورزش چيد.

_ آيا نبايد از سلامتي به مثابه ارزشمندترين نعمت پاس داري كرد؟

_ در صورتي كه پاس داري از سلامتي با ورزش تأمين شود، آيا نبايد ورزش را چون ارزشي گرانبها در متن زندگي وارد كرد؟

_ در حالي كه به جا آوردن بخشي از اعمال عبادي و واجبات ديني، به سلامت بدني ارتباط دارد و ورزش ميتواند اين سلامتي را تأمين كند، آيا نمي توان آن را به عنوان مقدمه واجب، واجب دانست؟




1- آمدي تميمي، غررالحكم، ج 1، ص 263.
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پاسخ همه اين پرسش ها مثبت است. افزون بر اين، بدن سالم و نيرومند در برابر بيماري هاي گوناگون از مقاومتي بيشتر برخوردار خواهد بود.(1)

اينك به فهرستي از هدفهاي بهداشتي ورزش اشاره مي كنيم.

1. تأمين سلامت و بهداشت بدن و آماده ساختن آن در برابر بيماري ها.

2 . تأمين و تسهيل شرايط رشد و تقويت بدن تا اندازه امكان، توان و با رعايت جنبه اعتدال.

3 . بهرهمندي از قدرت، سرعت، چابكي و مهارت.

4. قدرت حفظ ارادي اعضاي بدن.

5. بازسازي بدن به منظور برطرف ساختن نارسايي هاي فيزيكي و افزايش ميزان كارايي آن.


ب) هدف هاي پرورشي و اخلاقي

ب) هدف هاي پرورشي و اخلاقي

يكي از آثار توسعه صنعتي، كه زندگي بشر را با دگرگوني هايي روبه رو كرده است، ايجاد رفاه بيشتر و در نتيجه، افزايش اوقات فراغت انسان است. ازاين رو، اگر براي گذران اوقات فراغت نسل پرانرژي اجتماع، راه كاري نينديشيم و اين اوقات را با سرگرمي هاي مناسب و سازنده پر نكنيم، بايد در انتظار فرجام خطرناكي باشيم كه فرسودگي روحي و انحطاط اخلاقي را در پي خواهد داشت.

در چنين شرايطي، ورزش، بهترين و سالم ترين وسيله سرگرمي براي پر كردن اوقات فراغت به شمار مي رود و از اين راه، مي توان جلوِ بسياري از لغزش ها و انحرافها را گرفت. مهمترين هدفهاي پرورشي و اخلاقي از ديدگاه اسلام چنين است:




1- سيد رضا تقوي، چهل حديث ورزشي، در مقدمه كتاب.
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1. پرورش رواني و ايجاد زمينه استقلال شخصيت، سعه صدر، همت بلند، ايثار و فداكاري.

2. دست يابي به مراتب قوّت قلب، جرئت، شهامت، استقامت و پايداري و تقويت روحيه.

3. رشد و پرورش آرزو هاي مثبت و جهت دهي آنها به سوي خير و كمال.

4. توجه به كرامت و والايي خود و ايجاد مقاومت و خويش تن داري و افزايش ميزان تحمل و عادت دادن آدمي به صبر و استقامت در برابر سختي ها، نا به ساماني ها و بدي ها.

5. شناخت مسئوليت هاي انساني و اسلامي و كوشش در به جا آوردن هر چه بهتر تكاليف و وظايف خود.

6. افزايش توان و قدرت تصميم گيري هاي سريع، صحيح و عادلانه.

7. رشد و پرورش توجه دقت مقايسه و تشخيص و جهت دادن به آن ها.

8. خودداري از پذيرش تحميلي افكار و عقيدههاي نكوهيده و ارشاد و هدايت ديگران به راه مستقيم.(1)


ج) هدف هاي رواني و اجتماعي

ج) هدف هاي رواني و اجتماعي

اثرگذاري جسم و جان بر يكديگر، از مسائل بسيار مهمي است كه هميشه مورد نظر مربيان بزرگ بشري بوده است. روح سالم و بانشاط، بدن را سرشار از طراوت و شادابي مي سازد و بدن سالم، روح و جان را در رسيدن به كمال ياري مي دهد. با توجه به ارتباطي كه ميان جسم و جان وجود دارد، ورزش مي تواند تعادل مناسبي را ميان تن و روان به وجود آورد و اين نكته، روشن است كه تعادل شخصيت رواني، اساس 




1- محمدحسين توحيدي اقدم، درآمدي بر ورزش در اسلام، ص 28.
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دست يابي به كمال معنوي به شمار مي آيد؛ پس اگر چنين تعادلي نباشد، تكاملي وجود نخواهد داشت.

از سويي ديگر، ايجاد نشاط و سرور در روح و جان انسان، زندگي را با شيريني و شادي آميخته مي گرداند. انسان هايي كه از سرمايه ارزشمند نشاط بي بهره اند، هيچ گونه لذتي را از زندگي خود نمي برند.

خوشيها، كدورت هاي دروني و ملالت هاي بيروني را از ميان مي برد؛ روح انسان را سبك بال مي سازد؛ و شكوفه هاي ذوق و ابتكار و صفا و صميميت، محيط زندگي را از عطر عواطف پاك و سازنده آكنده مي سازد.

پيشواي هفتم شيعيان، حضرت امام كاظم عليه السلام مي فرمايد: «اوقات شبانه روز خود را به 4 قسمت تقسيم كنيد: بخشي را براي عبادت خداوند، بخشي را براي تأمين معاش، ساعتي را هم براي تعليم و تعلم و رفع عيب[قرار دهيد]» و نسبت به قسمت چهارم مي فرمايد: «و ساعتي را براي تفريح و ايجاد لذت و نشاط اختصاص دهيد و با اين ساعت، براي انجام وظايف ساعات ديگر، نيروي لازم را تأمين كنيد».(1)

ورزش خستگي را از تن مي زدايد و اسباب تجديد قوا را فراهم مي سازد.

برخي از هدفهاي رواني و اجتماعي ورزش عبارتند از:

1. تقويت روان و افزايش توانمندي آن در مبارزه با هواي نفس و غلبه بر عادت هاي زشت، مانند: دروغ، غيبت، سخن چيني و تقلب.

2. اعتدال عواطف و حاكم نشدن حالتهايي چون خشم، ستيز و ترس.



1- محمدباقر، مجلسي، بحارالانوار، ج 75، ص 321.
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3. تعديل رقابت و پذيرش اصول و ضوابط معقول در زندگي روزمره.

4. پرورش فردي هوش و قوه كنجكاوي و ديگر اندوختههاي وجودي انسان.

5. تمرين تشكل و تحزب و تعاون براي پيش برد هدفها و عادت به انضباط و دقت در امور.

6. افزايش توان رزمي انسان براي مبارزه با ستم و بي داد.

به جز اين موارد، هدفهاي ديگري نيز وجود دارد كه به منظور اختصار از بيان آنها صرف نظر مي كنيم.


د) هدف هاي حركتي و مهارتي

د) هدف هاي حركتي و مهارتي

نخستين فايده ورزش در اين است كه به دنبال تمرين و تكرارِ حركت هاي منظم اعضا و اندام، جسم انسان ورزيده ميشود و توانايي خاصي به دست ميآورد و اين توانايي به او كمك ميكند تا كارهاي سخت زندگي را در چارچوب احكام الهي به سادگي انجام دهد و در برابر مشكلات بايستد.

اصل توانمندي، يكي از اصول مورد علاقه اسلام است. قرآن كريم از مسلمانان مي خواهد براي برابري با دشمنان اسلام، در پي كسب توانايي هاي لازم باشند: «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ؛ آن مقدار كه مي توانيد در برابر دشمنان، توانايي كسب كنيد».(1) 

بنابراين، كسي كه خود را در برابر سختيهاي زندگي و دشمنان مختلف آماده سازد تا با قدرت به جنگ آنها بشتابد، محبوب خداوند است. دو نمونه از اين هدف ها عبارتند از:




1- انفال: 59.




ص: 88

1. شناخت استعدادهاي حركتي و پرورشي و شكوفايي آنها و نيز شناخت ديگر قابليت ها و توانايي هاي فطري و استعدادهاي خدادادي.

2. تمجيد فرهنگي و تقويت حس زيبايي شناسي در حركت ها.

7. كاركردهاي ورزش

كاركردهاي عمده ورزش را با توجه به ماهيت متفاوت آن در جهان امروز، مي توان در چند دسته خلاصه كرد:


الف) كاركرد اقتصادي

الف) كاركرد اقتصادي

اين كاركرد، به صورت ثانوي و با واسطه از ورزش حاصل مي شود. اين كاركرد، كه از نفس ورزش قابل دست يابي است، به منافع اقتصادي برمي گردد. مكان هاي ورزشي براي رفاه بيشتر تماشاگر و افزايش گنجايش و زيبايي طراحي مي شوند؛ قوانين ورزشي به منظور جذب بيشتر و بهتر تماشاگر تغيير مي كنند؛ تهيه عكس و خبر و تصويرهاي تلويزيوني، به شكل جذاب و گوناگون، هدف اصلي مي شوند. از نگاهي ديگر، براي گروه هايي كه در توليد ورزش دست دارند، اشتغال زايي اقتصادي ايجاد مي شود.


ب) كاركرد اجتماعي _ فرهنگي

ب) كاركرد اجتماعي _ فرهنگي

پُر كردن اوقات فراغت، جهت دادن به ارزش ها و آرزوهاي جوانان و نوجوانان، مبارزه با مفاسد اجتماعي، مانند: اعتياد و بزه كاري، عموميت دادن فرهنگ هاي خاص به سطح جهان، جذب مخاطب به منظور القاي پيام هاي فرهنگي و استفاده از ورزش در آموزش و پرورش، براي دست يابي به هدفهاي آن، از موارد عمده اين كاركرد است.
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ج) كاركرد بهداشتي

ج) كاركرد بهداشتي

در اين دسته، مواردي چون پيشگيري از بيماري ها، افزايش توان جسمي و ايجاد روحيه نشاطِ رواني و روحي قرار مي گيرد.


د) كاركرد سياسي

د) كاركرد سياسي

از عمده ترين كاركردهايي كه در اين دسته قرار مي گيرند، زدودن سياست هاي خاص از جامعه، بي توجه كردن جامعه نسبت به مشكلات سياسي و اقتصادي، ايجاد وحدت ملي، ايجاد كشمكشهاي دروغين و سرگرم كننده ميان باشگاه ها به سود منافع گروه هاي سياسي، بهره برداري سياسي احزاب و مؤسسه هاي ملي و جهاني از چهر ه هاي محبوب ورزشي و جذب مخاطب بيشتر از سوي رسانه ها براي انتقال هم زمان پيام هاي سياسي.

با توجه به تبيين كاركردهاي مختلف ورزش، به نظر مي رسد صدا و سيما كه همگاني ترين رسانه موجود در جامعه ماست، ظاهراً تحت تأثير سياست يا كاركرد اقتصادي قرار گرفته است كه اين امر، نتيجه زيادهروي رسانه ملي در ورزش است.

توجه گسترده و روزافزون به ارضاي مخاطب، كه حجم كاركرد اقتصادي رسانه را بالا مي برد و نيز جذب مخاطب، كه در واقع، ارتقاي كاركرد اقتصادي است و در همه سطوح (مانند تبليغ به سود ستاره سازي و تبليغ مصرفي)، خود را نشان مي دهد؛ در ظاهر محور اصلي و اساسي رسانه ملي در رويكردش به ورزش است.

از نگاه ديگر، اگر بگوييم چنين مسئله اي، سياست فرضي صدا و سيما درباره ورزش نيست (كه در حقيقت هم نيست)، نمي توانيم بگوييم 
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با شيوه معمول و رايج در صدا و سيما، كاركرد ديگري جز اين مسئله حاصل مي شود.

در واقع، مسئله همان چيزي است كه در بُعد فرهنگ ورزش در غرب هم ديده ميشود. (مانند برنامه ورزشي «نود» كه كپي برداري صِرف از برنامه اي مشابه در تلويزيون ايتاليا است).

به سخن ديگر: ظاهراً فرهنگ جهاني ورزش، در فرهنگ سازي ورزشي، بر صدا و سيماي ما چيره شده است و اين رسانه، در اين زمينه، به پيروي محض از مشابه غربي خود پرداخته است.

گرايش روزافزون رسانه به هيجان بخشي ورزشي، تبليغ، ترويج و ايجاد هيجان هاي كاذب، ستاره سازي و تحليل هاي نادرست، از رويدادهاي ورزشي، حجم گسترده پخش مسابقات جنجالي و حاشيه هاي آنها كه نشانه توجه به خواستي گذرا و سطحي است، از مشكلاتِ توجهِ بيش از اندازه رسانه به ورزش است.
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فصل سوم: عوامل مؤثر بر بروز بداخلاقي هاي ورزشي
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مقدمه

يكي از بايسته هاي فرهنگي در جامعه تلاش در رواج اخلاق و ارزش هاي انساني است. بدون شك، جوامع بشري در مسير تعالي خود علاوه بر راهنمايان الهي كه افق هاي روشن را فرا راه مردم قرار مي دهند، از يك سو به الگوهاي قابل دسترسي و دست يافتني نياز دارند و از ديگر سو بايد روند جامعه به سويي برده شود كه از فراهم آمدن زمينه هاي ايجاد بد اخلاقي و حاكميت ضد ارزش ها پيشگيري شود.

لازمه اين معنا شناخت عواملي است كه در بروز و ظهور بداخلاقي ها مؤثرند. اين مسئله در ابعاد گوناگون اجتماعي، فرهنگي، سياسي و نيز بُعد ورزشي قابل بررسي است كه به چند عاملِ آن به اختصار پرداخته مي شود.

1. ضعف ايمان

از اصلي ترين دلائل بروز بداخلاقي توسط افراد، ايمان ضعيف آنان است. ايمان و قوّت آن در وجود آدمي سبب تقويت باورهاي ديني مي شود. اين باورها مي گويد بايستي صفات مذموم و به اصطلاح ناهنجاري هاي رفتاري و اخلاقي را بايد ترك كرد. ايمان به انسان مي آموزد به ثواب و عقاب بايد باور داشت.
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و باورِ به اين دو باعث مي شود كه رفتارهاي انسان كنترل شده باشد.

شخصي كه به صفت ايمان متصف است نسبت به دستورات ديني متعهد مي باشد و بايدهايي كه در قرآن و عترت عليهم السلام آمده عملي مي كند و از نبايدها، پرهيز مي نمايد.

در تعريف ايمان گفته شد «ايمان شناخت قلبي، اقرار به زبان و عمل»(1) مي باشد. ورزشكارِ مؤمنِ بامعرفتي كه نسبت به خداوند متعال و دين عزيز اسلام و پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله ايمان دارد در عمل هم پاي بند به قواعد و قوانين شريعت مقدس است و اين تقيد موجب مي شود هر آنچه از او صادر مي شود براساس دستورات اسلامي است؛ چراكه كتاب آسماني و احاديث پيامبر صلي الله عليه و آله و عترت عليهم السلام همگي امر به حسن خلق و رعايت سجاياي اخلاقي مي كند.

اگر ايمان در وجود شخصي قرار گرفت. به صورت مَلكي و مَلكه اي، همواره او را كنترل و به سوي خير و خوبي هدايت مي كند. در ميدان عمل هم مي بينيم كه ورزشكاراني كه چهره ديني دارند و نيز به دينداري معروف هستند كمتر مرتكب بد اخلاقي هاي ورزشي و رفتاري مي شوند. شايسته است اين نسبتِ بين ايمان و رفتارهاي مثبت و نيز ارتباط بين ضعف ايمان و بداخلاقي هاي ورزشي، به شكلي لطيف و مدبّرانه از طريق رسانه به جامعه منعكس شود و نوع برنامه هاي ورزشي نيز به گونه اي باشد كه سمت و سوي آن تقويت ايمان و باورهاي مذهبي ورزشكاران و مخاطبان باشد.

ورزشكاري كه فاقد ايمان راسخ به دين و آيين و معاد و كيفر و 



1- ميرزا حبيب الله خوئي، منهاج البراعه، في شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 295.
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عقاب است، به راحتي دروغ مي گويد، تقلب مي كند براي او تباني و زد و بند، امري عادي و نوعي زرنگي است. غيبت در تمرين و غيبت از مربي را بدون واهمه از عقاب مرتكب مي شود. ناسزاگويي و هتك حرمت افراد را جزئي از رفتارهاي كلامي خود قرار مي دهد. براي بُردن و قهرماني متوسل به خشونتِ رفتاري و گفتاري مي شود.

در صورتي كه ورزشكارِ مؤمن مي داند در مقابل اين رفتارهاي ناپسند در قيامت پاسخگوست و «حق الناس» و رعايت آن را از باورها و بايسته هاي اخلاقي و اعتقادي مي شمرد. شايع ترين گناه و بدرفتاري اخلاقي دروغ گويي است كه به تعبير روايات، كليد گناهان به حساب مي آيد. اين رفتار زشت در اثر نبود ايمان بروز پيدا مي كند. پيشواي ششم شيعيان امام جعفر صادق عليه السلام مي فرمايد: «هيچ بنده اي طعم ايمان را نمي چشد، مگر آنكه دروغ گويي را، خواه شوخي و خواه جدي ترك كند».(1)

يعني اگر ايمان نباشد دروغ گويي هست و هرگاه دروغ گويي عادت و شيوه فردي شود، انجام گناهان ديگر و بداخلاقي هاي ديگر براي او كاري ساده و عادي مي شود.

امام صادق عليه السلام در جايگاه يكي از ائمه بر حق دوازده گانه شيعيان و شخصيتي كه به راستي مفسّر كلام وحي (قرآن) و بيان كننده احكام الهي بوده و از كرسي تدريس ايشان قريب به چهار هزار شاگرد بهره علمي مي برند ارتباط ميان ايمان و خوش اخلاقي را اين گونه بيان مي فرمايد:



1- محمد كليني، اصول كافي، ج 2، ص 34.
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«كامل ترين مؤمنان از نظر ايمان، كساني هستند كه خوش اخلاق تر باشند».(1)

2. فقر شخصيت

از ديگر عوامل بروز بد اخلاقي هاي ورزشي، ضعف شخصيت افراد بد اخلاق است. شخصيت يعني؛ شرافت، رفعت، بزرگواري، مرتبه، درجه، وجود.(2)

در اصطلاح روان شناسي مجموع نفسانيات (احساسات، افكار، عواطف...) هركسي است.(3)

اشخاص به دليل تولد و رشد در محيط هاي مختلف و نيز در اثر تربيت درست يا تربيت نادرست، داشتن بينش صحيح يا نداشتن نگرش درست به زندگي، ندانستن يا دانستن چيستي و چرايي زندگي، داراي شخصيت و هويت متفاوتي مي شوند.

خانواده سالم و ريشه دار و تربيت صحيح به همراه نگرش درست به زندگي، انساني متعالي و داراي شخصيتِ بالا مي سازد. اين شخصيت باعث مي شود فرد در اثر فراز و نشيب زندگي، عقايد و باورهاي خود را حفظ كند، تغييري در آداب و رفتارش به وجود نيايد. 

ورزشكار باشخصيت نبايد ورزش را هدف غايي قلمداد كند بلكه وسيله اي بداند براي رسيدن به اهداف متعالي؛ يعني ورزش و قهرماني در آن را براي رضايت خدا بخواهد ازاين رو، براي رسيدن به قرب الي 



1- ديلمي، ارشاد القلوب، ص 133.

2- علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 9، حرف ش.

3- علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 9، حرف ش.
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الله، به هر شيوه اي متوسل نمي شود و هر بد رفتاري و بد اخلاقي را انجام نمي دهد.

ورزشكارانِ بي اصل و نسب و داراي سوء تربيت كه هدف از خلقت را درك نمي كنند و حضور در زندگي را چيزي جز اهداف كوچك نمي دانند، از ورزش چيزي جز قهرماني، سَكّو و بُرد نمي خواهند و نمي فهمند، دچار فقر شخصيت هستند و هويتي ندارند، در فراز و نشيب زندگي ورزشكاري شان، دچار بداخلاقي هايي مانند غرور، تكبر، خودبزرگ بيني، تفاخر، پرخاشگري، تقلب، دروغ گويي، تباني و فساد اخلاقي و رفتاري مي شوند.

پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله مي فرمايد:

«دروغگو جز به خاطر بي شخصيتي و خودكم بيني دروغ نمي گويد».(1)

افراد بي شخصيت به دليل نداشتن تكامل روحي و اجتماعي وقتي در پي ورود به ورزش با اقبال عموم مردم و پول سرشار (دولت) روبه رو مي شوند، خودِ واقعي را فراموش مي كنند؛ چراكه ظرفيت آنان كم بوده، توان پذيرش توجه مردم و ثروت بادآورده شان را ندارند، به طغيان و عصيان و سركشي مبتلا مي شوند.

دهخدا مي گويد:

براي هر شخصيّت دو ركن است؛ 1. وحدت 2. هويت. وحدت يعني نفسانياتش سلسله واحدي را تشكيل مي دهند و هويت محفوظ ماندن وحدت است كه شخص همواره حس مي كند همان است كه قبلاً (ديروز _ سال قبل) بوده است. به 



1- شيخ مفيد، الاختصاص، ص 232.
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عبارت ديگر هويت، تفاوت معنوي، اخلاقي و جسماني با ديگران است.(1)

پس مي توان اين گونه بيان كرد ورزش و انگيزه هاي موجود در ورزش [برد _ قهرماني _ كسب پول _ حضور تورنمنت هاي بين المللي] گاهي سبب مي شود ركن اول شخصيت افراد كه وحدت است مخدوش گردد. و گاهي ركن دوم شخصيت كه هويت است، فرو مي ريزد و بي هويتي به بي شخصيتي منتهي مي شود و نهايتاً فرد بي شخصيت اِبائي از بي اخلاقي و بدرفتاري ندارد.

3. فقر فرهنگي 

برخي از بداخلاقي هاي ورزشكاران مستقيماً مربوط مي شود به «فقر فرهنگي». ورزشكاري كه هنگام بُرد يا قهرماني يا باخت و ناكامي، نداند چه بگويد و چه نگويد يا چگونه بگويد گفتارش و رفتارش واجد صفات اخلاقي نيست، هنجارشكني مي كند، خطوط قرمز اخلاقي و سياسي و اعتقادي را مي شكند. هرچند ممكن است بدون قصد و عمد اين ناهنجاري ها و بداخلاقي ها را مرتكب شود.

ورزشكاري كه براي مسابقه به خارج كشور مي رود يا در رويارويي با ورزشكارانِ غير ايراني در تورنمنت هاي مختلف شيفته و دلباخته نام و مليت بيگانگان مي شود، براي گرفتن عكس و امضاي يادگاري يا درخواست پيراهن ورزشي رفتاري ذليلانه نشان مي دهد، از فقر فرهنگي رنج مي برد. او از سابقه فرهنگي و تمدن ايراني و افتخارات و مفاخر اين مرز و بوم اطلاعي ندارد. از شرافت اسلامي و كرامتي كه اسلام به 



1- علي اكبر دهخدا، لغت نامه، ج 9، حرف «ش»، ص 14183.
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انسان ها داده غافل است. او نمي داند عزت مسلمان و تمدن ايراني را نمايندگي مي كند، پس بايد محافظ اين عزّت و تمدن باشد. نقش خانواده، مربيان، مديران و به خصوص رسانه ملي در اين فقر فرهنگي داراي اهميت است و همگان در قبال بداخلاقي هاي اتفاق افتاده ساليان گذشته و احتمالي آينده مسئوليم.

نمونه هاي ديگري از نماد فقر فرهنگي در بين ورزشكاران وجود دارد كه سبب بروز بداخلاقي ورزشي مي شود كه به دليل اختصار از ذكر آنها صرف نظر مي كنيم.
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فصل چهارم: اخلاق ورزشي در رسانه
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مقدمه

از آنجا كه پرداختن به اخلاق ورزشي در رسانه، ارتباط مستقيمي با اخلاق حرفهاي دارد و عوامل رسانه ملي، به عنوان ناظر و مجري اخلاق ورزشي، بايد ابتدا خود به اخلاق صنفي آراسته باشند، تعريفي از اخلاق حرفهاي در رسانه بيان ميكنيم.

اخلاق حرفه اي در رسانه، نقطه تلاقي عمل رسانه و وسايل ارتباط جمعي با علم اخلاق است.اي خبرنگاران و رسانههاي ارتباط جمعي در مديريت بحران»، فصل نامه پژوهشهاي ارتباطي، ش 56، صص 47 _ 68." class="content_notelink" href="#content_note_103_1">(1)


شامسي،(2) اصول اخلاق حرفهاي رسانهاي را اين گونه بيان ميكند: مجموعهاي از هنجارها كه لازم است عوامل رسانه به آنها پاي بند باشند و با رعايت آنها و مقدس شمردنشان، فعاليت حرفهاي خود را به شكلي ضابطه مند ادامه دهند.هاي ارتباطي، ش 67، ص 15." class="content_notelink" href="#content_note_103_3">(3)
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